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  چیست؟ 1ژئوکریتیسیسم
   ینگار مکانبه اری خودنگاز  :ه از جنگزنان روایت  

 فریده شهریاری و آیدین ترکمه

 

 چکیده:
 (ا جغرافیانقدی جغرافیایی )نقدِ  ی ژئوکریتیسیسمهای مفهومیِ ایدهخطوط کلی و بنیانکوشیم میابتدا  :شودنوشتار حاضر از دو بخش عمده تشکیل می

اشد در این بخش هر جا که ضرورت داشته ب. کنیممعرفی  شانهای خودبا اتکا به نوشته و رابرت تالی پرورانده شده است برتراند وستفالرا که در کارِ 

توان ادای سهمی در روش ژئوکریتیسیسم بخش دوم را اما می. کنیمطرح می بیشتر هایی را نیز در راستای تدقیق مفهومیِ با نگاهی انتقادی، پرسش
از این روش در  را یکی از تفاسیر ممکناز جنگ،  (female memoir) زنانه 2هایخودنگاره ی ادبیات جنگ و مشخصندانست که با تمرکز بر حوزه

بر فضای  ی، با تمرکزسشناروش این کردنِ اهمیتبه منظور برجسته ،ژئوکریتیسیسم پس از معرفی نسبتن تفصیلیِ از همین رو گذارد. معرض دید می
 «ی تولید فضا، جنگ، و زنانگانهتاملی در سه»در بخشی با عنوان در همین راستا، . شوداشاره می در تولید فضا های زنانهبازنمایی نقشِ جنگ، به 

دو  با تمرکز بردر ادامه . تنیده هستنداین سه مولفه اساسن درهم زیرا توان و باید این سه را در کنار هم مطالعه کرددهیم که چگونه میتوضیح می

کرد.  انتقادی بازخوانیها را همچون آثاری ژئوکریتیکال یا جغرافیاییتوان این خودنگارهشیم نشان دهیم که چگونه میکو می ی زنانه از جنگخودنگاره
بنای در سطح و بر م دانش انتقادی و آلترناتیو نوعی تولیدِ نقشش در ی شهر و جایگاه آن در زندگی روزمره و نیز در اینجا آنچه برجسته است مساله

کاود. زنان عراقی می هایخودنگارهرا در کنش بین فضا/جغرافیا و ادبیات ی زنان و جنگ، برهمبا درمرکزقراردادن رابطهاین نوشته است.  زندگی روزمره
 Diary of a Wave) ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهو  ،زنگنههیفا ی نوشته( Dreaming of Baghdad) بغدادرویای ها شامل این خودنگاره

Outside the Sea )پوشش را  ۳۱۱۲های هجوم امریکا به عراق در سال تا اولین سال ۰۸۹۱به لحاظ زمانی از سال که  هستندمیخائیل دنیا  ینوشته

از  و روندها پیش میو زمان هادهند که با تبیین و توضیح فضاهایی سامان میپردازیشان را در شکلِ نقشهجنگ اطلاعات نویسانِ خودنگاره. دهندمی
فاوت تردید این سبک نوشتاری کیفیتن مت. بیخودنگاریو نه نگاری نامید نوع نوشتار را نوعی فضانگاری یا مکاناین تر باشد که شاید دقیق وهمین ر 

های الودهبر شو آثارشان، تلاش شده است تا با اتکا  هنویسنداین دو پس از معرفی کوتاه . نویسی استنامهنویسی، و زندگیحالنویسی، شرحاز خاطره
ماهیتِ فضامند این ــ  (refrentiality) مرجعیت، و (transgressivity) ، تخطی(spatiotemporality) مندیــ فضازمانژئوکریتیسیسم رویکرد  نظریِ 

برای هم  ،ی انتقادیِ ژئوکریتیسیسم و تولید فضامقابله رسدبه نظر می. نوع نگارش را برجسته کنیم و برخی از ابعادِ چنین ژانر ادبیِ جدیدی را بکاویم
ی موثر نقش های زنان،خودنگاره. و مسیرهای بازاندیشی را در هر دو نظریه بگشاید باشد پرُپیامدی ادبی ظریههم برای نو  ی جغرافیایی/شهرینظریه

زنان از جنگ اگر  نویسیِ خودنگارهشود که در انتها استدلال میکند. بازی می «و ایران عراق»و  «عراقو  امریکا»جنگ  دو های تاریخی ازدر روایت
: در نظر گرفتاز آثار ادبی  و جدیدی ی مجزاطبقه همچون ها راتوان آنمیاند اما چه بیشتر و پیشتر به عنوان آرشیو تاریخی در نظر گرفته شده

 . نگارییا مکان ادبیاتِ ژئوکریتیکال

ا، قلمرو، ژئوکریتیسیسم، شهر، فضزمان، رابرت جی. تالی،  جنگ،جغرافیا،  ،ریزی شهریبرتراند وستفال، برنامههای رام، بدنآنری لوفور، : واژگان کلیدی

 نقشهنقد ادبی،  مکان،

                                                      
1 Geocriticism 

در واقع معادل بیوگرافی است و معمولن روایت زندگی یک فرد از زبان فردی دیگر است. خودنگاره  نامهنیست چرا که زندگی memoirی تعبیر دقیقی برای واژه نامهزندگی 2 
نده خاطرات نویس نامه اماکند. در خودنگاره یا با اغماض خودزندگیعرضه می خودشنویسی یا اتوبیوگرافی نیز نیست. چرا که در اتوبیوگرافی، فرد شرحی از کلیت زندگی حالشرح

کند. خودنگاره از همین های دیگر روایت میکند که لزومن برای خودش رخ نداده است بلکه برداشت خود را از رویدادها و افراد و مکانخود را از لحظات و رویدادهایی روایت می
  شود. های خاصی نوشته میو مکان رو به طور مشخص شرحی است تاریخی و ابژکتیو که از نگاهِ سوبژکتیوِ راوی حول رویدادها
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 چرا ژئوکریتیسیسم؟ ۰
ی تولید ترجمه کرد، در واقع گسترش یکی از وجوهِ ایده یا جغرافیانقد ــــ  جغرافیایی توان آن را نقدِ که با اغماض می را ژئوکریتیسیسم برتراند وستفال

همان  .دارداز تولید فضا های بسیاری به خوانش ادوارد سوجا رود و از همین رو شباهتیبه شمار مینری لوفور به اتکای نوعی نگاه پسامدرن آ فضای 
(، ندگیز های ادراکیِ پرکتیسهای فضایی )فضای پرکتیس یتنیدهدرهم یلحظهی است میان سه بیانگر دیالکتیک 3دانیم تولید فضای لوفورطور که می

 ز دیدا ( است.شناختیزیباییفضای نمادین، ( و فضاهای بازنمایی )، ایدئولوژیک، علمی، موهومی، خیالیفضای ذهنی، مفهومیهای فضایی )بازنمایی

بازتولیدِ مادی، دوم، تولید تولید و  یهااول، پرکتیس هستند: تولیدی تنیدهی درهماین سه لحظه بیانگر سه لحظه (Stefan Kipfer) 4استفان کیپفر
های بدیل و انتقادی دانش به کنند، و سوم، تولید شکلی اجتماعی به اتکای دانشِ ایدئولوژیک که نهادهای قدرت ترویج میهای برساختهذهنیت

کوشد سازد این است که میت میفضامند دارند. آنچه کار وستفال را پراهمی های فردی و جمعیِ های روزمره که ریشه در تجربهورزیاتکای تخیل
ای رسمی را هگذارد که بازنماییهای بدیل را در اختیار میو نشان دهد چگونه فضا ذاتن امکانِ بازنمایی ی سومِ تولید فضا تمرکز کندبیشتر بر لحظه

را دارند که اولن بازنمایی گونه این پتانسیل های زنانه از جنگ چدهیم که برای مثال خودنگارهما نیز بر همین اساس نشان می .کشدبه چالش می
رای توان بجغرافیایی را میاین روش نقد ادبی کشند.های مردمحورِ قدرتِ رسمی را به چالش میبازنمایی تری از جنگ ارائه کنند و دومن چگونهواقعی
 های مختلف را متاثر سازند. توانند بازنماییهای فضامند چگونه میهای بازنمایی دیگر نیز به کار برد و نشان داد که مولفهشیوه

های های آن را از مجرای بازخوانی خودنگارهکوشد برخی از بینشمیدومن  وبه دنبال معرفی رویکرد ژئوکریتیسیسم است اولن  نتیجهاین نوشتار در 
کردنِ که با درونی باید در نظر داشت که ژئوکریتیسیسم را باید پیش از هر چیز نوعی نقد ادبی در معنای عام آن دانست. ارزیابی کندزنانه از جنگ 

 ،گویدزبان میدر جهان انگلیسی ژئوکریتیسیسم ترین شارحِ همچنان که رابرت تالی اصلیپروبلمتیکِ فضا، نقد ادبی را به سطحی جدید برکشیده است. 
واند تاز این رو، ادبیات می .است نگاری/نقشهاز کارتوگرافیضمنی در واقع شکلی های ادبی اعم از نوشتار و تصویر و ...( )انواع بازنماییادبیات 
 از دید ی دوم تولید فضاها ــ یا همان لحظهنقشه را افشا و در عین حال فضاهای بدیلی را تولید کند. /رسمیهای رایجهای موجود در نقشهتحریف
 تولید و بازتولیدحاکم را  گرِ سرکوب )های(های قدرتو عملن بازنماییدهند به هیچ وجه بازنمایی دقیق و کاملی از فضا/ها به دست نمی لوفور ــ

های ی دانش، و تولید دانشِ انتقادی، از شر ایدئولوژیگذارد تا با گسترش دامنه، روشی را در اختیار میژئوکریتیسیسم. در چنین بستری، کنندمی

در مقابل،  ،بازنمایی فضاهایزیرا  فروکاست های رسمی از فضابازنماییتوان صرفن به گرِ حاکم رها شویم. به بیان لوفوری، تولید فضا را نمیسرکوب
ا ی های رسمی از فضا را نفیو بازنمایی فضاها دارند کنندگانِ سکونتی ریشه در دانش روزمره و تجربه که کنندتولید میرا در  یآلترناتیو فضاهای 

ودکان کنه مردان، که زنان و کودکان هستند. این زنان و  شاید کنندها که فضای شهر را به راستی زیست میدر جنگ، آنبه طور خاص، . کنندمی تدقیق
و آنگاه که جنگ به داخل  برندکنند. مردان عمومن در فضای جبهه به سر میی شهر را سکونت میزدههستند که به معنای دقیق کلمه فضای جنگ

و این همان تقدم سکونت بر هر  کنند.می سکونت، اما این زنان هستند که در فضای جنگیِ شهر جنگندمیمردان، عمدتن  نیز شودشهر کشیده می
 های دیگر بدان پرداخت.ی بنیادینِ حق مربوط است و باید در پژوهشچیز دیگر است. موضوعی که در سطحی دیگر به مساله

است؛  جربهت یمقوله تمرکز ژئوکریتیسیسم بیش و پیش از هر چیزی بر دانیممیاشاره کرد. همچنان که  دیگری نیز در اینجا باید به موضوع مهم
 (structural) سطوح ساختاری( Roy Bhaskarبرای مثال از منظر رئالیسم انتقادیِ روی باسکاری )گرا از آب در بیاید زیرا تواند فروکاستنگاهی که می

کثری های متی انسانی و یا در بهترین حالت، به بازنماییدهد و در نتیجه واقعیت را به تجربهواقعیت را کمتر مورد توجه قرار می (actual) و بالفعلِ 
مان از آن شخصی هایتجربهی فهم ما از یک مکان خاص بیش از همه به واسطه گوید،همچنان که خود وستفال می کاهندی انسانی فرومیاز تجربه

ی اصلی ژئوکریتیسیسم عبارتند از: سه مولفه .(ix-x: ۳۱۰۰)ر.ک. وستفال، شود دیگران از آن مکان تعیین می تجارب یمطالعهی مکان و نیز به واسطه
این سه مولفه به طور اجمالی در  .(stratigraphic vision) نگار، و دیدگاه لایه(polysensoriality) ، چندحسیت(multifocalization) چندکانونیت

 تجربهی وارد است این است که هر سه مولفه را بر مبنای مقولهاز این منظر نقد مهمی که بر ژئوکریتیسیسم  اند.از همین نوشتار معرفی شده ۵بخش 

ی متن حاضر خواهد بود تن دیگری که در واقع ادامهتوان در این نوشتار باز کرد. از همین رو در مکند. این موضوع را البته نمیتعریف می ادراکو یا 
اسی تبیین کنیم. شنشناسی و شناختهای این نگاه را نیز از منظر هستیکوشیم کاستیژئوکریتیسیسم، میی گفتهپیشی با معرفی تفصیلیِ سه مولفه

پذیر، و شدنی، بوییدنی، لمسپذیر، شنیدهی مشاهدهقط لایهچندلایه است و تجربه ف ،واقعیتتوان استدلال کرد که در اینجا فقط برای نمونه می
ترِ دیگر نیز برخوردار ی ژرفی سطحی، دست کم از دو لایهدهد. حال آنکه واقعیت، یا فضازمان، افزون بر این لایهچشیدنیِ واقعیت را پوشش می

ه کدام بکه هیچ های ناشی از برخورد این ساختارها و نیروها و گرایشهیافتها و دیگری سطحِ فعلیتی ساختارها و نیروها و گرایشاست: یکی لایه
یار آموزد که فضازمان بسمند که در رئالیسم انتقادی باسکار پرورانده شده است به ما میشناسی لایه. این هستیطور تجربی در دسترس نیستند

شوند و نمی ا بسیاری نیروها و ساختارهای طبیعی و اجتماعی که اساسن بالفعلکنیم. چه بسمی تجربهتر از آن چیزی است که ما تر و ژرفگسترده
با اتکا  پذیر نباشند. در نتیجه تعریف فضا صرفنشده نیز ممکن است تجربهمانند. حتا نیروها و ساختارهای بالفعلگونه باقی میگرایش شکلیفقط در 

                                                      
 ، انتشارات تیسا.، آیدین ترکمهدرآمدی بر تولید فضای هانری لوفوری تولید فضا بنگرید به کتاب برای آشنایی بیشتر با ایده 3 
 ی آیدین ترکمه، نشر تیسا.آنری لوفور، با ترجمه ماتریالیسم دیالکتیکیی استفان کیپفر بر کتاب نگاه کنید به مقدمه 4
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نگار های ژئوکریتیسیسم رویکرد لایهواقعیت را به یک سطح از آن فروبکاهیم. اگرچه یکی از مولفهی تجربه این ریسک را به دنبال دارد که بر مقوله

ی تالی هبرای مثال به گفتگیرد. مندیِ عمودیِ واقعیت را دربرنمیو در نتیجه لایه سازدمندیِ زمانیِ فضا را برجسته مینگاری فقط لایهاست اما این لایه
دهد ها را در ژرفایی زمانی قرار میزند. ژئوکریتیسیسم، مکانهندسی و فلسفی زندگی ــ زمان و فضا ــ را به هم پیوند میژئوکریتیسیسم مختصات »

در نقد (. ۲: ۳۱۰۳)تالی، « کندهای چندلایه را افشا یا کشف کند، و در عین حال تنوع زمانمندِ فضاهای ناهمگن را نیز برجسته میتا هویت
سم . این پرسش را طرح خواهیم کرد که ژئوکریتیسیخواهد شدهای ابژکتیو پرداخته به پتانسیل این روش در تولید بازنمایی نینهمچ ژئوکریتیسیسم

های ندیِ روایتشود که آیا فضامابژکتیو و این موضوع اشاره میدر این خصوص به پروبلمتیکِ سوبژکتیوـداند. ابژکتیویته یا واقعیتِ ابژکتیو را چه می
ن تر از واقعیتِ مساله ــ در ایها آشکار کنند و در نتیجه گامی در راستای یک بازنماییِ ابژکتیوهای سوبژکتیو را در روایتتوانند تحریفبی میاد

ها را که آن یهشان، سوبژکتیویتتردید سوبژکتیو هستند اما فضامندیِ ذاتیاگرچه بی نویسخودنگاره های زنانروایتی خاص، جنگ ــ بردارند؟ نمونه
تری ی گستردهتوان در دلِ ابژکتیویتهسوبژکتیویته را فقط میرسد به نظر میگنجاند. روند در بستر ابژکتیوِ فضازمان میشاهدان عینی به شمار می

  مندی است.فهمید که همان فضازمان

 ژئوکریتیسیسم: پیدایشهای زمینه. ۱
یسیسم را باید ی ژئوکریتایدهنویسد، می« ظهورِ بهنگامِ ژئوکریتیسیسم»وستفال با عنوان  ژئوکریتیسیسمی خود بر کتاب همان طور که تالی در مقدمه

ضایی، ف هایهای اخیر به موازات مفاهیم فضامند دیگری مانند پرکتیسفضا در دههتری فهمید که منجر به تولید آن شده است. در بستر گسترده
ان و ی نوزدهم که زمبر خلاف سدهتبدیل شده است. نیز نگاری، توپوگرافی، قلمروزدایی و ... به مفهومی کلیدی در مطالعات ادبی و فرهنگی نقشه
 نگجویژه پس از ی بیستم و به رویِ خطیِ زمان، بر اندیشه و ادبیات حاکم بود، در سدهگرایی و پیشهای مختلفی مانند غایتمندی، در شکلزمان

های ی انتقادی برجسته و به رقیبی برای خوانشــ در نظریه 5داری جهانیی تغییر در نظام سرمایهجهانی دوم، این فضا است که ــ البته در نتیجه
. باید توضیح (ix: ۳۱۰۰)ر.ک. وستفال،  شودناخته میشود. این همان روندی است که معمولن با عنوان چرخش فضایی شمند تبدیل میصرفن زمان

از زمانمندی به فضامندی به نوعی بیانگر گذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم است. اگر در مدرنیسم نوعی قطعیت در  6داد که این چرخش یا شیفت
ته بدین معنا این البفاوت در فضا منتقل کرد. ی تاکید را از تغییرِ خطی، به تی خطی جوامع غلبه داشت، پسامدرنیسم با تاکید بر فضا، نقطهتوسعه

مِ خطی از زمان فه پذیر بود که دقیقن بازتابِ فضایی وجود نداشت. بلکه فضای مدرنیسم فضایی ایستا، هندسی و اندازه ،نیست که تا پیش از این دوره

 زمانِ غیرخطیـزمانِ خطی به یک فضاـتر چرخش از یک فضاا همان چرخش فضایی به بیان دقیقیدر نتیجه گذار از زمان به فضا رفت. به شمار می
(، سیاست politics of difference) شدنِ رویکردهایی مانند سیاست تفاوتگذارد. برجستهرا در مرکز توجه می تفاوت، تغییرچرخشی که به جای است. 

نیز باید در چنین بستری  را ی انتقادیدر نظریه( politics of identity)سیاست هویت  (، وpolitics of recognitionشناسی )رسمیتتشخیص/به
محور، یا از رویکردهای مارکسیستی به تنوع/تفاوتمحور به رویکردهای مسیر در واقع بیانگر گذار مهمی است از رویکردهای طبقهاین  فهمید.

این . (ای از رویکردهای فمینیستیو بخش عمدهپسامارکسیسم، واسازی/دیکانستراکشن، ااستعمارگرایی، رویکردهای پسامدرن )پساساختارگرایی، پس
رمحوری که در واقع گذاری است از تغییحال آن شودپسامدرنیسم تقلیل داده می هرمنوتیک یا پوزیتیویسم یا مدرنیسم بهگذار از به معمولن البته گذار 

 گذارد. به نفع تفاوت کنار می رااست زیرا تغییر  این چرخش/گذارسویگیِ گرایی و یکی تقلیلدهندهنشانمحوری که خود به تفاوت

( به نوعی referentiality) مرجعیت. با این حال تاکید او بر های پساساختارگرایانه و پسامدرن داردهای وستفال نیز عمدتن ریشه در دیدگاهبینش

های هانگاریِ نظریوستفال البته مرتکب سادهمتمایز است.  کاهندفرومیگفتمان و زبان به چیز را که عمدتن همه مدرنیادیدگاه او را از نظریات پس
در جایی بین تخیل/ذهنیت  ی مرجعنقطهانگارد. شود که دانش را بازتاب یا رونوشتی از واقعیت بینمی (copy theory or reflection theory) تناظر

 . در نتیجهشودتر، با نوسان دائمی بین این دو لحظه تعریف میدهد و در نتیجه با نوعی پویش و جنبش همیشگی یا به تعبیر دقیقو واقعیت رخ می

ان به سادگی تو کند که نمیل تاکید میچرا که فقط متنِ خدا است که از چنین توانی برخوردار است. وستفا توان مرجع را در جایی تثبیت کردمیهرگز ن
را که چ دقیقن برآمده از همین ویژگی استنیز برجستگی ژئوکریتیسیسم  تلاش برای شناسایی و فهم مرجع ــ یا ابژکتیویته ــ را کنار گذاشت.

وعی پایانِ متون متنی ظاهرن بیبه گسترهدهد تا منتقد برای فهم یک مکان خاص، شناسایی و تثبیت مرجع در متون ادبی امکان میناپذیریِ امکان
پروراند. چنین تخیلی میـوـاین در واقع همان دیدگاهی است که ادوارد سوجا به عنوان مکانی واقعیدهند. می ارجاعچنگ بزند که به آن مکان خاص 

                                                      
 ی آیدین ترکمه، نشر تیسا.ی هانری لوفور، ترجمه، نوشتهداریبقای سرمایهبرای مثال بنگرید به کتاب  دارانهی تولید فضای سرمایهبرای بحثی درباره5 

 برای مثال نگاه کنید به:6 

Barney Warf and Santa Arias, The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (London: Routledge, 2008);  
Peta Mitchell, Cartographic Strategies of Postmodernity: The Figure of the Map in Contemporary Theory and Fiction (London: 
Routledge, 2007). 
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چیز بینیم اینجا همههمچنان که می .(xi: همان)ر.ک.  نیستهای متنوع از آن قابل فهم مکانی همواره در حال تحول است و این تحول جز در روایت

   شود و نوعی رفت و برگشت دائمی بین متن و جهان وجود دارد.به گفتمان فروکاسته نمی

یگر نیز همانند د اوکند. فضا آغاز می بازنماییفضا و  درکِ متمایزدانستن  یبا بحثی تاریخی درباره ی خود بر کتابش موضوع راوستفال در مقدمه
بگذریم از اینکه خودِ این جمله  چیز حالا نسبی شده است حتا خودِ امر مطلق.داند. از دید او همهفضا، فضا را ظرفی تهی نمی انتقادی پردازانِ نظریه
هایی نمادین از فضا وجود داشته خوانشبه لحاظ تاریخی همواره  .کندناپذیر میل را دفاعی پسامدرنِ وستفاگویی است و دست کم این رگهمطلق

ز امستقیم.  یمشاهدهمعنوی مرتبط است تا  هرمنوتیکِ به بیان دیگر، جزئیات انضمامی و ملموسِ جغرافیا اغلب به نوعی . (۰: همان)ر.ک.  است
عی ی او به وجوه واقیکِ صرف است. اشارهکند که فضا همواره چیزی بیش از فیزی فضای اقلیدسی تاکید میهمین رو وستفال در واقع در نقد سلطه

د پرسش مهمی که بایگاه به طور کامل از واقعیت مجزا نبوده است. و تخیلیِ فضا در واقع از همین رو است. امر تخیلی/مفهومی از دید وستفال هیچ
برای وستفال همان فضای  تخیلیرسد که فضای ( چیست؟ به نظر میthe imaginaryاین است که منظور وستفال از امر تخیلی ) کرد طرح اینجا

های نمادینِ تولیدشده از آن فضا را نیز تنیدگیِ فضای واقعی و تخیلی از دید وستفال بیانگر آن است که هر فضایی، بازنماییاست. درهم نمادین

مدیِ کدر برای مثال ــ های میانه در سدهفضا کند که اشاره می اواست.  زنی به این معنا فضا محصول یک نظام نمادین و حرکت اندیشهگیرد. دربرمی
 . زمان در واقعاستبرداشت از زمان در این متن ایستا ی امر ماورای طبیعت، و نوعی بازتابِ خلقت بود. ورزی دربارهذاتن همان اندیشهدانته ــ  الهی

 داشت: جهنم، برزخ، و بهشت.عمودی مراتبی اما سلسله زمانی بیفضااین زمانیِ ابدی. فضا همچون بی: و این ذاتِ فضای ابدی بوداست حرکت بی
  ایستا از زمان مبتنی بود. نگرشی که پس از رنسانس تغییر کرد. فهمی مراتبی از فضا و فضازمان در اینجا بر نوعی فهم سلسله

حالا انسان دیگر تمایلی به تعالی و نجات در معنای معنوی و مذهبی ندارد.  گیرد.رنسانس شکل میفضازمان از دید وستفال با جدید پیدایش مفهوم 

ف مراتب عمودی تعریکند. به طوری که فضازمان دیگر با نوعی سلسلهفهم رایج را از فضازمان دگرگون می داری مدرن ــــ فضای سرمایه جدید فضای

تقلا  پسامدرنیسماین روند تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است. . بازندمیهای پیشین رنگ سنگ محکنیست.  همبا این حال صرفن افقی  و شودنمی
گرفتن این دو قرارکنارهمگویی ناهمگن است. های مولفهگرایانه را ایجاد کند اما این انسجام در واقع نوعی انسجامِ کرده است تا نوعی انسجامِ کل

 ژئوکریتیسیسم وستفال در نتیجه برآمده از آشوبناکِ فضازمانِ جدید است. واقعیتِ  خود بیانگر و ناممکن، ، این اتحادِ بعیدهمگنیی انسجام و ناواژه

پسامدرنیسم را دنبال کنیم تا تاریخِ پیچیده و  ترِ کوتاه تر آن است که تاریخِ افزاید که آسانوستفال می دوران پسامدرن است. تودرتوییک/لابیرنتفضای 
   .(۳: همان)ر.ک. های فضا دور و دراز بازنمایی

 ژئوکریتیسیسم و پسامدرنیسم:. ۲
از همین رو، این فقدانِ یک تعریفِ مورد توافق و روشن، به  شود.آن تعریف می تعریفِ  ناپذیریِ و امکان وستفال تاکید دارد که پسامدرنیسم با فقدان

 :The Spaces of Postmodernity) هایی در جغرافیای انسانیفضاهای پسامدرنیته: خوانشوستفال با ارجاع به کتاب برد. چندگانگی رویکردها راه می

Readings in Human Geographyتِ عدمِ قطعی شناسیِ پسامدرنیسم در واقع هستی کند کهعنوان میو استیون فلاستی  ی مایکل جی. دیر( نوشته
 پیشین که از منظر پسامدرن، هماهنگی و وحدتِ پسامدرنیسم همچنین با نابودیِ وحدتِ پیشین بین زبان و بازنمایی همراه است. رادیکال است. 

عملِ  ی دیر و فلاستی، ما باید به طور گریزناپذیری دربه گفته. ایدئولوژیشد، چیزی نبود جز یک تلقی می ابژکتیو، برای مثال در قامت پوزیتیویسم
ه از همین رو هر گونوجود ندارد.  های پژوهشگزارشِ ابژکتیوِ یافتهبه معنای  بازنماییمنظور این است که چیزی به نام بازنمایی شکست بخوریم. 

هر چه پسامدرن است.  فضای. این واقعیتِ (۲)ر.ک. همان:  ش محکوم به شکست استدادنِ تفاسیر متضاد و متعارض نیز پیشاپیتلاشی برای آشتی
کند. می نابودتواند همچون آینه واقعیت را بازتاب دهد، می نظریهی مدرنیستی را که پسامدرنیسم به این ترتیب این ایدههست، تفسیر است. 

دانیم که ناقص است زیرا می دیدگاه دیر و فلاستیرسد این جا البته به نظر می، دیدگاهی ناتمام و نسبی است. یا تناظر ی بازتابجایگزین این نظریه
ی تناظر ی بازتاب واقعیت یا نظریهنظریهلوکاچ،  کارهای گیری چیزی به نام پسامدرنیسم، درون سنت مارکسیستی، برای مثال درها پیش از شکلدهه

ه های بنیادگرایانها و اندیشهنظریهاز همین رو متاپافشاری دارد.  ماهیت پیشامدیِ نظریهدر هر حال، پسامدرنیسم به این ترتیب بر . 7نقد شده بود

تاکید کنند.  تفاوت و کانتکستاند که همیشه بر ها به این ترتیب یادگرفتهپسامدرنیستشوند. کنار گذاشته میناپذیری تفسیرها و تصمیمخردهبه نفع 
کند که منظور از واقعیت در اینجا واقعیتِ وستفال بیان میها. شود: واقعیتای جمع تبدیل میخود به واژه ،در چنین محیطی، از دید وستفال، واقعیت

شان فهمِ دیر و فلاستی ن اینجا مشخص نیست منظور از ابژکتیویتی چیست. وستفال با ارجاع به. )ر.ک. همان( است یا همان فضاهای واقعی ابژکتیو
ستفال توان گرفت این است که گویی و ای که میهای ابژکتیو، در معنای پوزیتیویستی انجامیده است. نتیجهدهد که پسامدرنیسم به اضمحلال بنیانمی

یل که اگرچه اعتبار و باورپذیریِ داستان/تخکند وستفال بیان مینوعی جدیدی از ابژکتیویته را در ذهن دارد که هنوز تعریفی از آن ارائه نکرده است. 
تر از جهانِ کاغذ و جوهر سیمان و بتن و فولاد واقعیتوان گفت که جهانِ شود اما در دوران پسامدرن دیگر نمیبا ارجاع به جهان واقعی سنجیده می

 حالا دیگر خط روشنی بین امر واقعی و امر تخیلی وجود ندارد. از دید او است. 

                                                      
 محمدجعفر پوینده در دسترس است. یگئورگ لوکاچ که با ترجمهی نوشتهتاریخ و آگاهی طبقاتی نگاه کنید به کتاب 7 
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رانی با پایان حکمکند که او بیان میتواند مدعیِ تقدم و اولویت باشد؟ می ایدیدگاه یا نظریهکند که آیا امروز هیچ این پرسش را طرح میوستفال 

یک ی یک تمدن، یک رنگ، یک مذهب، دهند: از جمله سلطههمبسته با آن نیز اعتبار خود را از دست می ، بسیاری چیزهای دیگرِ 8استعماریرژیم 
ی یکتا و جامع در نتیجه با فقدان یک رویهها است. زمان زمانِ حضورِ همزمان تنوع دیگر.های و جنسمذاهب ، هاها، رنگبر تمام تمدنجنس، 

ل این پرسش وستفاای مبنی بر تقدم از بین رفته است. شده مواجهیم که در آن هر گونه ایدهحرمتمراتبِ هتکیم. حالا با نوعی سلسلهتسرو هبهرو
پاسخ او این است که فضا  منظور ما از فضا چیست؟ کند:می حپرسش مهمی را طر  اوآید؟ در ادامه است که در چنین وضعیتی، چه بر سر فضا می

دانیم کران است یا نه، نمیدانیم فضا بیدان فرانسوی، ما نمیجغرافی (Hervé Regnauld) وِ رگنور از دید اِ گیرد. مفهومی است که کیهان را دربرمی
د که گویوستفال می است. اندیشه، نیازمند ادراکندارد و فهمش بیش از  شناختیروانی دانیم که چندان ربطی به تجربهفقط میاست،  یچه شکل

تمرکز وستفال نیست.  ی ادبیات و فیلم را به خود اختصاص داده اما موضوع پژوهش اواز حوزه اعظمی اگرچه بخش گرافضای مطلق و تمامیتاین 
ی رگنو، هیچ فضای جهانیِ کنند زیرا به گفتهدر برابر تعریف مقاومت می پذیری، همچنانبا وجودِ رویتپذیر است که در عوض بر نواحیِ رویت

آنچه در جغرافیا حقیقت دارد، به طور اولی در ادبیات و  که کندتاکید میوستفال را دربربگیرد.  ی مشکلات جغرافیاییواحدی وجود ندارد که همه

  .(۴)ر.ک. همان:  هنرهای نمایشی نیز حقیقت دارد

ی را مفهوم فضایسازی: یکی پذیر مطرح کرد هر چند با پذیرفتنِ ریسکِ بیشاسادهای را به فضاهای رویتتوان دو رویکرد پایهمیدر همین راستا 
. چرا که مرز بین فضا و مکان مرتبن در حال تغییر است گذار نیستندباید توجه داشت که این دو متقابلن بیرون بالفعل. مکانِ گیرد و دیگری دربرمی

 رودحرکت به شمار میی آزادی و عرصه( space)، فضا نویسدمی اندازِ تجربهفضا و مکان: چشم( در کتاب Yi-Fu Tuanای فو توان )همان طور که 
شود. مکان در این معنا به آن دوخته و رویش متوقف می ،ای است که چشممکان در واقع نقطهشده است. ، فضایی محصور و انسانی(place) و مکان

 Flaviaریز شهری فلاویا شیاوو )موجود در مرز بین فضا و مکان است که برنامه همین عدم قطعیتِ دقیقن به خاطر  ی توقف و سکون است.نقطه
Schiavo) فال وست های اجتماعی و فرهنگی است.ی عرصهکانتکست در این معنا دربرگیرندهکند. را به عنوان جایگزین مطرح می کانتکستی واژه

 ،، وستفالدر همین ارتباط !زندفضا و مکان را به هم پیوند می تاسیس فضایی معنادار در تشکیل مکان، یکند که کانتکست در واقع به واسطهاضافه می
ی انسانی های عامدانهافزاید از دید ادموند هوسرل و آلفرد شوتز، تمایزی وجود دارد بین مکانِ فعالیتزند و مینیز می پدیدارشناسیگریزی به 

(Lebenswelt و )ها درونش انجام میفعالیت چارچوبی که این( شوندUmwelt.) ی فضا، مکان، و سوژگی، و نیز فهمِ آنچه اینجا اهمیت دارد، رابطه
 پیروی ازهستند که با اعمال و افکارشان، در  هاسوژهاین  ( استدلال کرد کهMaria de Fanisتوان همراه با مریا دو فَنی )میما از این رابطه است. 

کند نیز استدلال می (Hans Robert Jaussهانس روبرت یاوس ) آورند.را به وجود می فضاهای فردی و جمعی، در فرایندِ تبدیلِ فضا به مکان، ارزش
که در  دنکشود به طوری که فرد واقعیتِ جهان روزمره را همچون جهانی بیناذهنیتی/اینترسوبژکتیو تجربه میفضازمان در زندگی روزمره حک می که

. از ندپردازیِ فضا و زمان نیستمواجهه با مفهومممکنِ ی هاتنها شیوه هالبته باید در نظر داشت که اینا .(۵)ر.ک. همان:  استآن با دیگران شریک 

ی بین فضا و مکان متمرکز که بر رابطه) 9دیدگاه دیالکتیکی اندی مریفیلد توان بهمی پردازی فضازمانمفهوم درو ابژکتیو های انتقادی جمله آلترناتیو
 (Roy Bhaskar) 11ی رئالیسم انتقادیِ روی باسکارفلسفه(، و است (l OllmanlBerte) 10برتل اولمن ی روابط درونیفلسفهبرگرفته از و به لحاظ نظری 

 اشاره کرد. دیالکتیک؛ نبض آزادیدر کتابش با عنوان 

 :از منظر رابرت تالی ژئوکریتیسیسم. ۳
پیش از آنکه کتاب  ۰۸۸۱ی دهد، او در اوایل دههزبان ــ توضیح میژئوکریتیسیسم در جهان انگلیسی ی طبق آنچه رابرت تالی ــ شارح اصلی ایده

که بتواند بر  دکند به این امیخود استفاده می ارجاع به یکی از وجوه پژوهش برایبرتراند وستفال با این عنوان نوشته شود، از اصطلاح ژئوکریتیسیسم 
ژئوکریتیسیسم در این معنا به نوعی همتای آن چیزی بود که منتقدان ( در مطالعات ادبی تاکید بیشتری بگذارد. mappingنگاری )فضا، مکان، و نقشه

                                                      
 اند؟های استعماری نابود شدهاینجا نیز البته باید پرسید که آیا در جهان کنونی، رژیم8 
 :ترکمه در لینک زیر در دسترس است ی آیدینبا ترجمه «شانتنیدگی دیالکتیکیی مكان و فضا و درهمدرباره»برای مثال نگاه کنید به متنی از اندرو مریفیلید که با عنوان  9

https://pecritique.com/2015/02/13/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-
%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-
%D8%AF%DB%8C%D8%A7/ 

 در دسترس است:که در دو لینک زیر  رقص دیالکتیکهای او با عنوان های برتل اولمن برای نمونه بنگرید به معرفی یکی از کتاببرای آشنایی با دیدگاه 10 
https://praxies.org/?p=3796 
http://www.kandokav.com/wp-content/uploads/2014/11/praxis-dialectics-ollaman1.pdf 

 :ی جاناتان جوزف، برگردان آیدین ترکمه در سایت فضا و دیالکتیکنوشته« در دفاع از رئالیسم انتقادی»برای نمونه بنگرید به متن 11 
http://dialecticalspace.com/in-defence-of-critical-realism/  

https://pecritique.com/2015/02/13/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
https://pecritique.com/2015/02/13/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
https://pecritique.com/2015/02/13/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7/
https://praxies.org/?p=3796
http://www.kandokav.com/wp-content/uploads/2014/11/praxis-dialectics-ollaman1.pdf
http://dialecticalspace.com/in-defence-of-critical-realism/
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نگاریِ دهد که نویسنده، فضاهای اجتماعی جهانِ خود را با استفاده از این نقشهشناختند. تالی توضیح میادبی می کارتوگرافی/نگارینقشهبا عنوان 

ا در آثار ادبی ها ر این نقشهکند( کند؛ یک ژئوکریتیک )منتقد ادبی که از رویکرد ژئوکریتیسیسم به عنوان مبنای نقدش استفاده میادبی ترسیم می
 . (۰: ۳۱۰۰)ر. ک. تالی،  های فضایی موجود در ادبیات تمرکز کندکوشد به طور خاص بر پرکتیسمعنا که میخواند به این می

م قدرها ه کند که آنبا این حال اظهار می ی ژئوکریتیسیسم را ضرب کرده است،کرد او اولین فردی بوده که واژهتالی اگرچه در این زمان تصور می
جهان  که این واژه را بهاولین نفری بوده اند، او جغرافیایی وجود داشتهـی نقد ادبیوجود آثار ارزشمند بسیاری که در حوزهلوح نبوده است که با ساده

ی کریستن ( نوشتهThe Emergence of Social Space) پیدایش فضای اجتماعیمانند مشهوری تالی مشخصن به آثار جغرافیایی وارد کرده باشد. ـادبی
 روستا و شهر( فردریک جیمسون، The Geopolitical Aesthetic) شناختیِ ژئوپلیتیکیامر زیباییادوارد سعید،  ینوشته فرهنگ و امپریالیسم، راس

(The Country and the Cityنوشته )ند.کوالتر بنیامین که مشخصن به شهر پاریس مربوط است اشاره می ی پاساژهایپروژه، و ی ریموند ویلیامز 
وعی های ناست که بنیان داریطلایهنیز یکی دیگر از آثار ؟ فلسفه چیستی ژئوفیلوسوفیِ دلوز و گتاری در کتاب ایده کنداشاره میاو همچنین 

تولید  اصلیپرداز تالی در این بخش از بحث خود حرفی از آثار آنری لوفور به عنوان نظریهاینکه  بگذریم از .)همان( در خود داردژئوکریتیسیسم را 

  . زندفضا نمی

 وابین فهم نیز هایی تفاوت به رغم روح مشترک، شود کهی ژئوکریتیسیسم متوجه میدرباره 12ی وستفالی مقالهکند که پس از مطالعهتالی عنوان می
دهد که اگر چه وستفال آشکارا توضیح می را به انگلیسی برگردانده است، 13، که کتاب ژئوکریتیسیسم وستفالاو و وستفال از ژئوکریتیسیسم وجود دارد.

وکریتیسیسم، که با محدودکردنِ تعریفِ ژئ ههای انتقادی بود با این حال به دنبال آن نبودبه دنبال متمایزکردن ژئوکریتیسیسم از دیگر مکاتب و پرکتیس
 از همین رو در زمانانجامد از کادر بیرون بگذارد. تری از پیوند ادبیات و فضا بیفهم عمیق توانند بهموارد و رویکردهای سودمندِ دیگری را که می

رسی در اند اما پس از بحث و بر کردهنیز فکر می« ی ژئوکریتیسیسمبه سوی نظریه»یا « ی ژئوکریتیسیسمنظریه» ی کتاب به عناوینی مانندترجمه

ها این است که به این ترتیب با تاکید بر اینکه . استدلال آن(۳)ر.ک. همان:  را برگزینند ترکنندهو تحریک ترگیرند که عنوانی مطلقنهایت تصمیم می
حث و ای را نیز برای  بکشد زمینهدهد تا در عین حالی که مخاطبان را به چالش میاین کتاب اتفاقن تعریف خاصی از ژئوکریتیسیسم را مبنا قرار می

شاید به همین خاطر است که وستفال در آخرین خط کتابش ژئوکریتیسیسم را در جایی بین جغرافیای امر واقعی و . کندراهم بررسی و نقد بیشتر ف

ترین ایباید توجه داشت که تمایز و درهمتنیدگی بین فضای واقعی و فضای تخیلی/تصوری است که پایهکند. جغرافیای امر تخیلی/تصوری تعریف می
نحوی که گاهی  اند بهاین دو فضا/جغرافیا از دید وستفال بسیار شبیه به هم هستند و به نوعی در هم فرو رفتهرود. سم به شمار میبینشِ ژئوکریتیسی

تنیدگی جغرافیایی، کاوش در این درهمـی ژئوکریتیک یا همان منتقد ادبیها ناممکن است و دقیقن از همین رو است که وظیفهبین آنگذاشتن تمایز 
کند که از هر جهتی که به این واژه بنگریم، هدف ژئوکریتیسیسم، کاوش تمام می کاوشی وستفال از آن رو اثر خود را با واژهکنشِ دائمی است. رهمو ب

ی کنندهطرح هموارهگذارد بلکه کند که ژئوکریتیسیسم به این معنا پاسخی در اختیار نمیصراحتن اعلام می او در فضاهای واقعی و تخیلیِ ادبیات است.

 های بیشتر و بیشتر است. پرسش

دهد اما از ژئوکریتیسیسم را مبنا قرار می تعریفیاین است که اگرچه  ای که چنین برداشتی از ژئوکریتیسیسم در پی داردی ناسازه اما سازندهنتیجه
 انتقادی راـهای جغرافیاییماند که تنوعی از پرکتیسگشوده میدهد. از همین رو این امکان همزمان این رویکرد را به تعریفی صوری تقلیل نمی
ها و شود، ناگزیر آستانهبه بیان دیگر، هر گاه با تعریف، حد و مرزی برای یک پدیده وضع میهمچون مصادیقی از ژئوکریتیسیسم در نظر گرفت. 

فِ ایستای تعریی وستفال و نیز تالی است. موجود در اندیشه یانگر گشودگیِ ب ،شوند. این ویژگیها نیز در پیش چشم پدیدار میفراروی از این آستانه
در  ای به کاوشبه همین معناست که از دید تالی، به موازات آنکه هر اندیشمند و نویسندهشود. وکریتیسیسم، ضرورتن به فراروی از آن ختم میئژ 

به خاطر همین ویژگی است که های ژئوکریتیکال مواجه خواهیم بود. ها و خوانشپردازد به نوعی با تکثیر پرکتیسها میها و مکانفضاها و نقشه

 فرهنگی تبدیل شود.  ادبی و العاتمطبخش لاینفک رود ژئوکریتیسیسم به انتظار می

                                                      
12 Bertrand Westphal, “Pour une approche géocritique des textes: esquisse,” in La Géocritique mode d’emploi, ed. Bertrand 
Westphal (Limoges: Pulim, 2000), 9-39. 

 عنوان این کتاب در زبان فرانسه چنین است: 13 

Bertrand Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Éditions de Minuit, « Paradoxe », 2007. 
 ژئوکریتیسیسم، واقعیت، تخیل/داستان، فضای فارسی آن که ترجمه La Géocritique. Réel, fiction, espaceعنوان کتاب وستفال در فرانسه چنین است: باید اشاره کرد که 

شود: که در فارسی چنین می Geocriticism: Real and Fictional Spacesاست. اما تالی به عنوان مترجم انگلیسی کتاب آن را به این صورت ترجمه کرده است: 
                ژئوکریتیسیسم: فضاهای واقعی و تخیلی/داستانی. 
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گیرد ادبیات و مطالعات فرهنگی سرچشمه میبه در/( geocenteredمحور )رویکرد زمینتکوین ژئوکریتیسیسم در مسیر فکری وستفال ابتدا از نوعی 

ک به بیان دیگر، با تمرکز بر یهای انتقادی به شمار برود. ای کانونی برای تنوعی از پرکتیستواند همچون نقطهبه این معنا که یک مکانِ خاص می
 ی شهرهای. همچنان که وستفال در مطالعاتش دربارهردکهای متفاوت به همان مکان خاص فراهم گاهی را برای تلاقی دیدگاهتوان گرهخاص می مکانِ 

نگرد که یک مکان چندوجهی ــ فضای خاص مدیترانه ــ به تصاویر متنوعی میآنری لوفور است ــ  14کاویِ آهنگای ــ که شدیدن یادآور ضربمدیترانه
های مدرن، آثار تاریخی، بروشورهای توریستی پردازی تا داستانورهشوند که از اسطهای مختلفی نمایان میاین تصاویر متعدد، در شکلسازد. ممکن می

از یک ا فهم مگویی به این ترتیب کنند. ترسیم می واحدرا از مکانی  تکثرگراها همه با هم تصویری گیرد. اینها را دربرمیی این انواع بازنماییو همه
)ر.ک.  شوددیگران از آن مکان تعیین می تجارب یمطالعهی مان از آن مکان و نیز به واسطهشخصی هایتجربهی مکان خاص بیش از همه به واسطه

که تجارب دیگران  هست. در نتیجه از آنجایی که فهم ما همواره حدی از تعصب و سوگیری را در خود دارد، همواره این امکان (ix-x: ۳۱۰۰وستفال، 
عنا رود. به این مها به شمار میاین سوگیری ناگزیرِ  از همین رو ژئوکریتیسیسم، راهی برای مواجهه با واقعیتِ را از منظر ذهنی خودمان تحریف کنیم. 

کنیم، کنیم، مساحی میکنیم، تصورشان میها عبور میکنیم، از آنها را زیست میای را بفهمد که ما آنکوشد همزمان فضاهای واقعی و ذهنیمیکه 

وار ستاییم یا خکنیم، میی ممکن تعدیل مینهایت شیوهمان، این فضاهای همزمان واقعی و ذهنی را به بیهایی همین پرکتیسو در نتیجه به واسطه

 شماریم. می

ی هدهد که چگونه همو در عین حال نشان می کنش ادبیات و جهان تاکید کنیمهای برهمدهد تا بر شیوهژئوکریتیسیسم در این معنا به ما اجازه می
همچون یک های خاص را در قالب نوشتار خود دان در این معنا همان نویسنده است که فضا و مکانجغرافی ها خود تا حدی ادبی هستند.این شیوه

و  دانجغرافیتوان اما چطور میبندند. دان و نویسنده به کار میهایی که جغرافینوعی همسانی وجود دارد بین تکنیککند. بازترسیم مینقشه 

گیری نوعی ها در شکلی نوشتههمه دان و نویسنده نوعی نقشه است.جغرافی از دید وستفال، محصول خروجیِ کارِ  نویسنده را یکی دانست؟
 اید در پیوند بابفضا را  ،مانند ادبیات ،تواند تصویری حقیقی از یک فضا ترسیم کندترین نقشه نیز نمیکنند. اگر چه واقعینگاری سهم ایفا مینقشه

یم تواند حقیقتِ فضا را بازنمایی و ترسی جغرافیایی در بهترین حالت هم نمیو همچنان که یک نقشه. فهمید /ذهنیروابط تخیلی ای ازکلاف پیچیده
ی واحد از یک فضای خاص مِ یک نقشهاز همین رو نه باید در داتواند حقیقتِ یک فضای خاص را آشکار کند. کند، نوشتارِ ادبی نیز به تنهایی نمی

ر برای مثال واقعیتِ لندنِ دیکنز یا پاریسِ بالزاک بیانگافتاد و نه باید یک روایتِ ادبی خاص را از یک فضای خاص به عنوان تنها روایت ممکن پذیرفت. 
 ای همزمان از واقعیت وژئوکریتیسیسم به این ترتیب هر مکانی را آمیزه نامد.می فضاهای جهاناز های ادبی آن چیزی هستند که تالی کارتوگرافی

     . (x: ۳۱۰۰)ر.ک. وستفال،  داندتخیل می

توان یکی اینکه چگونه می، دست کم دو تفسیر از این پیوند بین واقعیت و ذهنیت یا واقعیت و تخیل وجود دارد. متنِ حاضر از دید نویسندگانِ 
خود دارد. و دیگر اینکه  ونای از خود در را به عنوان لایه واقعیت قرار داد در حالی که واقعیت اساسن پیشاپیش ذهنیت و ایدهذهنیت را در برابر 

دهد، اما تاکیدش بر آن است که این دو اساسن اگر چه وستفال هم در عنوان کتاب و هم در تعاریفش ظاهرن این دو را در مقابل هم قرار می
ی رگیرندهیک دربماند که در پیوند بین واقعیت و ذهنیت، کداماین پرسش باقی می. با این حال حتا اگر این تفسیر دوم را بپذیریم، ناپذیرندجدایی

ا نجداند اما از آ رسد که وستفال، وزن واقعیت را بیشتر از تصور و ذهنیت میبه نظر میداند؟ وزن یکدیگر میدیگری است؟ آیا وستفال این دو را هم
اید اند، بهای بعد به واقعیت تبدیل شدهشان پس از روایت در اثری خاص، در سالشان و چه با فیزیک اصلیهای تخیلی بسیاری چه با نامکه مکان

ایی داند و هر فضی لاینفکی از امر واقع میبه این ترتیب وستفال، امر ممکن را همچون لحظهآن مکانِ به خصوص به شمار بروند.  تِ واقعیبخشی از 
های اندهد تا مکژئوکریتیسیسم به این معنا به ما امکان میتوانند در شرایط متفاوتی محقق شوند. داند که میهایی میی بالقوگیدربرگیرندهرا 

بفهمیم. بیانِ دیالکتیکیِ این گزاره این است که هر واقعیتی، دیگریِ خود را به شکلی نهفته و بالقوه در دل خود  شانبودنِ ذاتیواقعی را با فهمِ خیالی

ماند این است که واقعیت از با این حال پرسشی که باقی می .ها را روایت کرد و محقق ساختها و بالقوگیتوان این نهفتگیمیدارد بدان معنا که 
ر گیرد؟ این موضوعی است که همان طو هایی غیر از سطح تجربی را نیز دربرمیواقعیتِ تجربی؟ آیا واقعیت از دید وستفال لایه دید وستفال چیست؟

  پردازیم. که در مقدمه اشاره کردیم در متنی دیگر به آن می

 ژئوکریتیسیسم: نظری   هایبنیان. ۴
ه های فرهنگیِ مربوط بکنشی متون، تصویر، و برهمها را در و به واسطهکاود که هنرهای نمایشی، آنژئوکریتیسیسم وستفال فضاهای انسانی را می

ن روش، اشناسی ژئوکریتیکال، یا همان ژئوکریتیسیسم به عنو وستفال در کتابش پیش از طرحِ خطوط اصلیِ روشدهند. آرایند و سازمان میها میآن

( spatiotemporalityمندی )ی فضازمانفصل اول که تاملی است دربارهکند. ی اصلی را به تفصیل و در سه فصل جداگانه بحث میابتدا سه شالوده
ویژه  که چگونه به یابیمبه بیان دیگر درمیمند چگونه گرایش به فضامندساختنِ زمان دارند. های زماندهد بفهمیم که استعارهبه خواننده امکان می

و  در نظریهرا وچرای زمان چونی بیسلطه روند، و اینکند. پس از جنگ جهانی دوم، فضا توجه انتقادی بیشتری را نسبت به زمان به خود جلب می
ستفال، از دید و شود: قابلیت فضا برای تحرک و جنبش. ی اساسی فضای معاصر تمرکز میدر فصل دوم کتاب، بر یک مشخصه کند.نقد ادبی معلق می

( در transgressivityاین همان مفهوم تخطی )سازد. می سیالشده است که فضا را به طور بنیادی تعریف مرزهایدر دوران کنونی، تخطیِ دائمی از 

                                                      
 از سوی نشر رخداد نو به فارسی منتشر شده است.  ۰۲۸۲ی آیدین ترکمه و آتوسا مدیری در سال با ترجمه کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمرهآهنگضربکتاب لوفور با عنوان  14 
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، به تعبیری آن را نه همچون کنش منفردِ خودانگیخته فهمیداز دید وستفال، گوهر مقاومت را باید اساساً جغرافیایی و فضایی  ژئوکریتیسیسم است.

ین جهان پیوندهای بی به تامل نظری دربارهفصل سوم از کتاب، کند. ای تلقی کرد که از آن به عنوان تخطی یاد میبلکه همچون وضعیت نوسان دائمی
( است که بیانگر روابط بین واقعیت و referentialityاین همان مفهوم مرجعیت ) اختصاص دارد. ، یا بین مرجع و بازنماییِ آنتصویر( و متن )یا

کوشد ی بین فضاهای واقعی و تخیلی، وستفال میدر همین فصل است که با بازاندیشی رابطهداستان/تخیل، بین فضاهای جهان و فضاهای متن است. 
کند استدلال می (Alexius Meinong)مایننگ های لودویک ویتگنشتاین و آلکسیوس اندیشهی او در ادامههای ممکن نیز بپردازد. ی جهانیهبه نظر

اکید تدر این سه فصل،  کند کهوستفال افزون بر این تاکید می .ها وجود داردهای انتزاعیِ متنواقعیت و جهاننوعی همسانی بین جهان ابژکتیو که 
همزمان که در کنار همدیگر، تعریفی از این سه شالوده،  .شودمندی، تخطی، و مرجعیت فهمیده میبه طور کلی بر فضا است که در قالب فضازمان

 موجود دوگانگیِ اگر چه  با این حال باید توجه داشت که د.شو بنا میها بر آنای است که ژئوکریتیسیسم گرِ چارچوب نظریترسیمدهند، فضا ارائه می
آمیزند، با ( درمیhuman spaceشود و این دو عامدانه در قالب مفهوم فضای انسانی )بین فضا و مکان در ژئوکریتیسیسم وستفال کنار گذاشته می

صل وکریتیسیسم در فهای اصلیِ ژئدر فصل پایانی و پنجم کتاب، و پس از طرح مولفه دهد.این حال ژئوکریتیسیسم تقدم و اولویت را به مکان می

نیز و  به طور کلیکوشد به این پرسش بپردازد که متن و مکان وستفال در واقع می مان به تفصیل معرفی خواهند شد ــــ که در نوشتار بعدی چهار

 . (۶-۹: ۳۱۰۰)ر. ک. وستفال،  کنند و بر همدیگر چه تاثیری دارندنسبت به هم چه می

 فراخوانی که همان دبردار  (spatiological) نهشناسافضا یفهرست گامی ابتدایی در تولیدی خودش این بوده است که یکی از اهداف وستفال به گفته
فراسوی ی انتقادیِ مطالعه، چنین فهرستی به فراسوی مرزهای ملیِ یک حوزه. کرده استاعلان  تولید فضاکتاب است که آنری لوفور در 

 درهای دانشگاهی معطوف است زیرا ادبیات در اینجا رشته و نیز فراسوی مرزهای دیسیپلینریِ شناختیِ آثار داستانی، زبان های/محدودیتمرزها

         پردازد.های دیگر میریزی شهری، و بسیاری دیسیپلینشود که به نحوی بسنده به جغرافیا، برنامهمند میمحیطی دوباره زمینه

 های اصلی ژئوکریتیسیسم:مولفه. ۵
کند به طوری که تحلیل بر بازنمایی ( مطرح میego-centeredمحور را در مقابل رویکردی خودمحور )وستفال در واقع رویکردی جغرافیا ژئوکریتیسیسم

ی برخورد و فهم نویسنده از یک مکان، در ه. این بدان معنا است که فرد به جای توجه به شیو استهای فردی مبتنی فضاییِ جهانی/عام و نه بازنمایی

لی تشکیل ی اصژئوکریتیسیسم از دید وستفال از سه مولفهی یک شهر، منطقه و یا قلمرو بپردازد. مقابل با رویکردی مبتنی بر جغرافیا به مطالعه

 . او البته بینامتنیت(stratigraphic vision) نگارلایه، و دیدگاه (polysensoriality) ، چندحسیت(multifocalization) شود: چندکانونیتمی
(intertextuality) ی ها دربارهها و روایتاگر چندکانونیت بر اهمیت تنوع دیدگاهدهد. شمارد اما آن را بسط نمیی چهارم برمیرا نیز به عنوان مولفه

بر  کند.در ادراک فضا تاکید می( the gazeگانه و نه صرفن بینایی )پنج واسحکند، چندحسیت بر اهمیت و جایگاه تمامی یک مکان خاص تاکید می
 هایکند که دیدگاهدهد و در نتیجه این امکان را مهیا میمبنای چندکانونیت، ژئوکریتیک نوعی هماهنگی را میان زوایای دید مختلف سازمان می

 های متفاوتهای متنوعی به مشام برسند، مزهــ و همزمان اجازه دهد صداهای مختلف شنیده شوند، رایحه ی ظهور برسندمختلف بتوانند به منصه
این در واقع نوعی بازتعریف رادیکالِ دگرگونی را بر  .بتوانند همدیگر را لمس کنند ی مختلفهاتر، بدنقابلیتِ چشیدن پیدا کنند، و شاید از همه مهم

موضوعی که خود باید در  شود.ختم می شکوفاشدههای های آزاد و میلشده و رام به بدنهای سرکوبدنبال دارد که از بدن مبنای بازاندیشیِ بدن به
 و کندژئوکریتیسیسم به این شکل بر تصاویر کلیشه یا محدودکننده از یک مکانِ خاص غلبه می کانتکست ایرانِ امروز، در جایی دیگر پی گرفته شود.

ها را روایتی ایستا از یک مکان ــ نوعی تکثر حقیقت به عنوانِ نفی حقیقتِ واحد ــ  باپروراند. به طوری که می حقیقتدر نتیجه تفسیر خاصی را از 
د. به بیان ت بشناسهای ذاتیِ محتمل را نیز به رسمیگرا از آب در بیاید اگر نتواند حقیقتتواند فروکاستشناسد. این دیدگاه البته میبه رسمیت می

گرا قلیلگراییِ مطلق از آن رو تترویج نکرد. نسبیبه طور عام گرایی را های یکسویه و مکانیکی، نوعی نسبیدیگر، باید مراقب بود که در نفی دیدگاه

گی حواس به هیچ وجه بینایی را تاکید بر چندگان چندحسیت یا همان از طرف دیگر،انگارد. است که وجود نیروهای مطلق را در واقعیت نادیده می
توان صرفن به تصاویرِ فضا تقلیل داد. انگارد بلکه اصرار دارد که این چندگانگی حسی مکمل همدیگر هستند. در نتیجه فضا را نمیاهمیت نمیکم

پدیدارشناختی وستفال را به روشنی مشاهده های توان سویهدر اینجا میشود. ها، بوها، و لامسه را نیز شامل میفضا افزون بر تصاویر، صداها، طعم
 ها بهها ــ مکانرویکردی است چندحسی به مکان ژئوکریتیسیسم»نویسد: تالی می داند.که فضا را جدا از ادراک حسی آن توسط انسان نمی کرد

کردن رسد بهترین راه این باشد که حساما به نظر میکنیم مان ادراک میها را با چشمانیافته. در بیشتر مواقع مکانمعنای فضاهای ملموس یا واقعیت
دهد که وستفال نشان می (.۳۲: ۳۱۰۶)تالی و باتیستا، « های یک مکان را نیز دربربگیردها و بافتها، مزهرا طوری تنوع بخشیم که صداها، رایحه

    گیرد.ی مکان دربرمیها را دربارهتری از دیدگاهوسیعمزیتی برای یک دیدگاه مشخص قائل نیست و به این ترتیب طیف ژئوکریتیسیسم 

های ممکنی اندیشد، راهی قلمروهای دیگر، میپیماید، دربارهژئوکریتیسیسم یک قلمرو را می دهد کهو پاسخ می ژئوکریتیسیسم چیست؟پرسد تالی می
شود مگر از طریق حرکتی دائمی میان و این ممکن نمیشمارد. ح میها را بر برخی دیگر ارجکند و برخی پرکتیسرا برای پیمودن پیشنهاد می

کل ی هر شتواند به اندازهداستان/تخیل میبا این حال پرسش اساسی همواره این است که در جهانی که ی فضا و ادبیات. های متنوع دربارهدیسکورس

رسش. ژئوکریتیسیسم تلاشی است برای پاسخ به این پ توانیم دست به تحلیل بزنیم؟دیگری از فهم/شناختِ جهان قابل اعتنا باشد، ما به چه اتکایی می

. و این همان نقشی است که منتقد یا ژئوکریتیک ایفا فهمدهای فهم چیزها را نیز بشیوه، و در عین حال، چیزها را بفهمدکوشد تا ژئوکریتیسیسم می
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چنین جهان.  مان درهایهای فهم مکانهای فهمِ جهان، تلاشی برای فهم شیوهژئوکریتیسیسم وستفال به این ترتیب تلاشی است برای فهم شیوهکند. می

 . (xi: ۳۱۰۰)ر. ک. وستفال،  یردی فضاها را نادیده بگهای متنوع و پیچیدهنگاریتواند نقشهرویکردی نمی

  :، و زنانتولید فضاجنگ، ی گانهتاملی در سه. ۶
گرفته  ۰۱و  ۰۶های ترِ استعمار در سدههای قدیمیاند. از شکلبوده تنیدهجهان معاصر است. جنگ و تولید فضا همواره درهمغالبِ جنگ واقعیتِ 

ها، تا همین امروز، در فلسطین، سوریه، افغانستان، یمن، عراق، کشمیر، و ... همواره تا تمام مبارزات خونین برای رسیدن به دولت مدرن و تکوین ملت
لوحانه است اگر تصور کنیم قدرت، گوید سادهیادآور حرف لوفور است که میمهم برای تصرف و تولید فضایی جدید رخ داده است. این جنگ 

ن به ویژه ایگذارد. قدرت همواره برای تاسیس و بازتولیدش نیازمند تولید و بازتولید فضای خاص خودش است. نخورده باقی میرا دست /جغرافیافضا
کشد، جنگ بیش از پیش به ابزاری برای جبران هایش را میداری جهانی آخرین نفسی کنونی، که سرمایهیابد که بدانیم در دورهرو اهمیت میاز آن 

 ی انتقادی و نیز نقد ادبی مشخصن از دوران پس از جنگ جهانی دومیابیِ فضا در نظریهاهمیت تبدیل شده است. و سیاسی های اقتصادیناکارآمدی
ن فراهم ساخت. ایبا رهبری امریکا را برای تولید فضایی کیفیتن جدید  ی ناشی از جنگ جهانی دوم، زمینههای گستردهپدیدار شده است. تخریب

لافاصله و ب آمیز جوامع در طولگوید، بازساختاردهی فاجعهمیی نظری بوده است. وستفال های ظهورِ مفهوم فضا در عرصهی ابژکتیو، یکی از رانهزمینه
رفتن دلمشغولی با زمان و متعاقباً کنارگذاشتِن تصویرِ تاریخ به سان حرکتی رو به جلو و در نتیجه مفهومی از پس از جنگ جهانی دوم به تحلیل

ما داستان به هیچ وجه ا کند.شدنِ بحث زمان عرصه را برای طرح مفهوم فضا باز میرنگمندی انجامید که در دوران پیشاجنگ غالب بود. این کمزمان
رویِ داری دیگر به پایان پیشجایی که سرمایهتوان این طور گفت که از آنمیشناختی شود. در سطح هستیشناسی محدود نمیی شناختبه عرصه

ه داری باست. پایانِ تاریخِ سرمایهداری به معنای پایانِ تاریخِ آن شد. پایانِ سرمایهمعنا میمندی ضرورتن کمرنگ و بیخطیِ خود رسیده بود، زمان

چیزی که مانده است، فضاهایی است  .ها را از آنِ خود بکندداری در واقع توانسته است تمامِ زمانچرا که سرمایه گسترش فضایی آن دامن زده است
ا نیز ادوارد سوج .داری یا دست کم حفظِ آن امید بستحالا باید با دستکاریِ فضا به بازتولید سرمایه اند.داری در نیامدهی سرمایهکه هنوز در سلطه

راه را »ی بیستم ی نوزدهم و اوایل سده( اواخر سدهde-spatializing historicismی )«کنندهگراییِ فضازداییتاریخ»دهد که به سهم خود نشان می
ای بنیادی برای (. در پی چرخش فضایی، خودِ نظریه به عرصه۴: ۰۸۹۸)سوجا، « زدوده کرده بودزدایی، و سیاستبه سوی فضا مسدود، آن را ارزش

، ی فضا و زمانهای به ظاهر طبیعی دربارهی ایدهزیرِ رویه»نویسد: مطالعات فضامندی تبدیل شده است. برای مثال دیوید هاروی در این خصوص می

لمی، ی عمین ترتیب افزون بر مبارزات در سطح عملی، در قلمروهای نظریهمبارزات مهمی به ه ... های پنهانِ ابهام، تضاد و مبارزه نهفته استعرصه
ها و عمل بر مبنای آن دهند. چگونگی بازنمایی فضا و زمان در نظریه مهم است زیرا بر تفسیر ما و دیگران از آنشناختی رخ میاجتماعی، و زیبایی

تر آن قیقد»ی لوفور ی لوفور است. به گفتهتولید فضاتردید و چرخش فضایی بی نظریه تاثیرگذارترین اثر در( ۳۱۵: ۰۸۸۱)هاروی، « گذارد.تاثیر می
اش خواهان فضا هستند ــ اما فضایی که ی نهادهای سازندهشرط و محصول روبناهای اجتماعی است. دولت و همهاست که بگوییم فضا همزمان پیش

چ وجه صرفاً شرطی پیشینی برای این نهادها و های خودشان آن را سازماندهی کنند. به این ترتیب فضا به هیبتوانند مطابق با مقتضیات و ضرورت
کند. تولید فضا ی تولیدی، فضای خاص خودش را تولید میی لوفور هر شیوه(. به گفته۹۵: ۰۸۸۰)لوفور، « ها را تحت کنترل دارد نیستدولتی که آن
 ـآن طور که برای مثال در ساختارگرایی یا پدیدارشناسی میفرایندی تک  ـبلکه فرایندی چندظرفیتی است که از چارچوبِ دیالبینعلیتی نیست ـ کتیکی یم ـ

« های فضاماییبازن»، «های فضاییپرکتیس»ی تنیدهی دیالکتیکی درهمهای انسانی تشکیل شده است. لوفور تولید فضا را سه لحظهی کنشتنیدهدرهم

 (۲۸، ۲۹، ۲۲کند. )همان: شده( تعریف میی و فضای زیستشده، فضای ذهنی/مفهومفضای درکبه ترتیب، )و یا « فضاهای بازنمایی»و 

های زنانه از جنگ برجسته سازد و در عین حال تنیدگی جنگ و تولید فضا را در خودنگارهکوشد درهمنوشتار حاضر با درنظرداشتن چنین تصویری، می
ی آرشیوی نویسندگان این نوشتار با مطالعه ئولوژیک ــ انگشت بگذارد.های محلی ــ گاهی انتقادی و گاهی ایدها در تولید دانشبر نقش این خودنگاره

 وبوسنی و هرزگوین لبنان و اسرائیل، های مختلف )ایران و عراق، عراق و امریکا، امریکا و ویتنام، های مردانه و زنانه از جنگگسترده از خودنگاره
رسد که زنان به طور خاص به نظر میپذیر است. های زنان و مردان از جنگ تشخیصنامهبین زندگی روایت، متوجه شدند که نوعی تفاوت در ...(

ندی و بکنند. از همین رو به دنبال روشی رفتیم که بتواند این تفاوت را در سطحی نظری مفصلهای خود را به نحوی فضامند سازماندهی میروایت
+  ص است )ژئوخهمان طور که در نامش مشچرا که  گذارددر اختیار میدر این زمینه  شناسی ران روشوستفال بهتری ژئوکریتیسیسمِ تبیین کند. 

ه عنوان ــ ب های زنانخودنگارهی از همین رو در این نوشتار با مطالعه است. /ادبیاتروایتفضا و گاهِ به نوعی تلاقیکریتیسیسم یا جغرافیا + نقد( 
ر، بر ، فضایی که در حال حاضارزیابی کنیمفضای جنگ ی نمونهدر ژئوکریتیسیسم را  های انتقادیبینشکوشیم های آلترناتیو دانش محلی ــ میشکل

انتقادی فراتر از دانش ایدئولوژیکِ تولیدشده به شکل رسمی  ژئوکریتیسیسم به دنبال طرح و تولید دانش .ی ابعاد زندگی ما سایه افکنده استهمه
ش دان تولید خورد. به بیان دیگر،های فرودست در معنای عام کلمه گره میی گروههای زیستهتولید دانش در این معنا با تجربهاست. از همین رو 

تردید زنان یکی از همین شده است. بیشده و سرکوبراندهحاشیههای بهبرآمده از زیستِ گروهتولید فضای لوفور، ی سوم انتقادی، یا همان لحظه
جنگ عمدتن به طور عام و انتزاعی مورد توجه قرار گرفته است یعنی فهم رایج از جنگ در ادبیات موجود، افزون بر آن، روند. ها به شمار میگروه

 . این روند را به طوری آن هستندهای ایدئولوژیکِ موجود در ادبیات رسمی است که نهادهای قدرت پشتیبان و تولیدکنندهماییبرآمده از همان بازن

ها که با پشتیبانی مالی و های سینمایی در جمهوری اسلامی به ویژه در ده سال اخیر مشاهده کرد. این فیلمتوان در گسترش کمیِ فیلممثال می
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 یوجههباید تاکید کرد که . 15اندشوند بخش مهمی از بازتولید ایدئولوژی نظام سیاسی حاکم را تشکیل دادهام جمهوری اسلامی تولید میتبلیغاتیِ نظ

. است در حاشیه نگاه داشته شدهاند، های عراق و ایران و عراق و امریکا پرداختهای که به جنگهای زنانهی روایتجنسیتی ادبیات جنگ به واسطه
ی نویسنده ه، و پیوند دوبارهر اگنبخش خودکرده، و نیز نقش التیامی بنیادی بین زندگی نویسنده به عنوان یک زن و فضایی که در آن زندگی میرابطه

حل ای جغرافیایی ماندازهچشم ی نزدیک بین این نویسندگان وپردازد. چنین رابطهانداز فضایی است که این تحقیق به طور خاص به آن میبه چشم
ردهای ها بنویسند. رویکی آناندازهای فیزیکی بیاندیشند و دربارههای فیزیکی و چشمهای بین بدنها را واداشته تا به توازیشان است که آنسکونت

غرافیایی را های جنویسان زن استراتژیهنگار خود های نظری برگرفته از ژئوکریتیسیسم وستفال تحلیل خواهند شد.این دو نویسنده بر مبنای چارچوب
 ههای زناناز زنانگی و روایتدهد که زنان برای ابراز معناهای جدید مینشان  رویای بغدادزنگنه در . گیرندهای روایی به کار میبه عنوان استراتژی

های تحمیلیِ هایی حولِ گفتمانتیب قادرند تا از طریق یافتن راه(. زنان به این تر ۳۱۱۸زنگنه، ) ی زبانِ مردانه را مختل کنندهای چندگانهباید عرصه
گذارند، هنجار متعارف و رایج را بشکنند و شان باقی مینگریسویهمردانه به خاطر یک هایبازنماییای که گیری از فضاهای خالیمردسالارانه و بهره

اند که به نویسی آوردهبسیاری از نویسندگان زن معاصر به این خاطر رو به خودنگاره (Estelle C. Jelinek) ی استل سی. جِلینِکبه گفتهبراندازند. 

های روایت و نیز های اندکی وجود دارند که تمرکزشان مقدمتاً بر موضوع و فرمهنگار اند. خودنشده های مردان و زنان بازنماییخوبی در خودنگاره

 نویسی جلب شود گرایش بهه است. علت دیگری که باعث شده است توجه زنان به ژانر ادبی خودنگارهی زنان بودشده از خودنگارهتصویر بازنمایی
 ها دریغ شده است.گیری مکانی در تاریخ است که زن نویسنده معتقد است از آنبازپس

 16: هیفا زنگنه و دنیا میخائیلهای زنانه از جنگ. خودنگاره۷
 

 17زنگنه هیفااثر  رویای بغداد. ۷.۱
در سرسراهای پهناور  های اواز جمله کتاب، و هنرمند کرد عراقی است که در حال حاضر در لندن ساکن است. فعال سیاسی، زنگنه نویسنده هیفا

( Women on a Journey: Between Baghdad and London) از بغداد تا لندن در سفر: زنان (۰۸۸۰)(  In the Vast Halls of Memory) خاطره
 City of Windows: An Iraqi Woman’s) ها: روایت زنی عراقی از جنگ و مقاومتشهر پنجره و ،(۳۱۱۱) (Keys to a City) کلیدهای شهر(، ۳۱۱۰)

Account of War and Resistance )(۳۱۱۹)  .رویای بغدادباید یادآور شد که کتاب هستند (Dreaming of Baghdad او که در این نوشته به آن )

نان تر، همچبه بیان دقیق است.در سرسراهای پهناور خاطره ی همان اثر اول او یعنی شدهی چندباره تکمیل و ویرایششود در واقع نسخهپرداخته می
اضر با زنانی که سابقاً در تونس در حال ح زنگنه شده، این کتاب نیز دستخوش تحول و بازنگری شده است.های مختلفی میکه عراق درگیر جنگ
ویای ر  روایتتحریر درآورد. ی رشتهبه  ای عادلانهجامعهها را به عنوان بخشی از فرایند گذار به های آنکند تا تجربهاند کار میزندانی سیاسی بوده

مندترین موقعیت خود از لحاظ اثرگذاری در قدرتکه حزب بعث در یعنی زمانی  شودآغاز می ۰۸۱۱ی عراق در دهه وضعیت سیاسی از بغداد
ی حضور امریکا و این بار این روایت تا انتهای جنگ عراق و امریکا پیش رفته است و چه بسا با ادامه خاورمیانه و محبوبیتش در غرب قرار داشت.

نتقل م غریبکنندگانی بود که دستگیر و به زندان ابو قاومتی مزنگنه در زمره های جدیدی به آن افزوده شود.ی نزدیک بخشایران در عراق در آینده
 ردند. کعلیه رژیم دیکتاتوری صدام حسین اعتراض میای بود که در واقع مرکز نگهداری زندانیان سیاسیزندان ابوغریب شد. 

به منظور مقابله با حزب بعث تشکیل شد. در این خودنگاره زنگنه داستان  ۰۸۱۱ی گرای عراقی بوده که در دههزنگنه عضوی از یک گروه چپ

دارد نتواند به آن بازگردد، و عراقی را که اکنون دیگر وجود اش در عراق، یعنی جایی که دیگر هرگز نمیشدن و تبعیدش، و نیز زندگیدستگیری، زندانی
رویای در  اوزده بود. کند که زمانی هم عاشقش و هم از آن وحشتکند. زنگنه در این اثر، فرایندِ یادآوری و نسیانِ آنچه را توصیف میتوصیف می

 در شکل اولهای مختلف کتاب به خود ــ در مقام شخصیت اصلی ــ هم برد و در بخشهای متفاوتی را در انتقال روایتش به کار میتکنیک بغداد

هایی که زنگنه در مکانواضح  شرح کند.دهد و به این ترتیب تصویری چندوجهی را به خواننده عرضه میشخص و هم در شکل سوم شخص ارجاع می

                                                      
سازی است که گویی برعکس با تمام قوا در حال ی فیلماین عرصههای اقتصادی با کسادی و رکود شدید مواجه هستند ی حوزهشاید جالب باشد که در حالی که تقریبن همه15 

ئولوژیک ترین بازوی ایدتوان در اقتصاد سیاسی تولید فیلم در جمهوری اسلامی جست که شاید قویروی است. پرسش این است که چرا سینما باید متفاوت باشد؟ پاسخ را میپیش
 هایی فیلمسابقههای رسمی حفظ کنند. میزان فروش بیی خود را با بازنماییکوشند فاصلههای زنانه از جنگ به نوعی میرهی کنونی است. از همین رو خودنگانظام در دوره

 ای از این وضعیت دانست. باید پرسید چه شده است که این سینما در این شکلِ ایدئولوژیکش چنان پرمخاطب شده است؟توان همچون نشانهاخیرن تولیدشده را می
 وانید درتها را میبخشجمیلی دفاع شده است. این ی دکتری فریده شهریاری هستند که زیر نظر خانم دکتر لیلا برادران از رساله این بخش تا انتهای مقاله برگرفته مطالب16 

 زیر بخوانید: ای مستخرج از همین رساله با مشخصات مقاله
، دانشگاه شهید بهشتی، دوره ی نقد زبان و ادبیات خارجیو لیلا برادران جمیلی، دوفصلنامه، فریده شهریاری های زنان عراقینامهزندگیجغرافیای سیاسی: جنگ و خودگفتمان 

  .۳۰۱-۳۴۹، صص ۰۲۸۹، پاییز و زمستان ۳۲ی شانزدهم، شماره
 است.نگارندگان اثر دنیا میخائیل( از  ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهاثر هیفا زنگنه و  رویای بغداد) متنها از دو اثر مورد بررسی در این تمام برگردان17 
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ها با استفاده از واژگان و نه پردازیِ مکاننقشه بیانگر ،های عراق در طول و پس از جنگو از جمله توصیف دقیق خیابان استها زندگی کرده آن

زادترین زنگنه در یکی از آ  اند.شاهد عینی جنگ بودهگویی خودشان به طوری که برند می ها پی. خوانندگان به این ترتیب به ماهیت مکاناستتصاویر 
رانی صدام حسین بود او که مخالف حکم. ه استبزرگ شد ــ ۰۸۱۱ی کارآمدن حزب بعث در دههرویتا پیش از بهــ آزادترین  جوامع در خاورمیانه

وشته ن شکل گرفت اشاولیه نسبت به مکانی که طرح جغرافیایی متفاوتی مکان در زنگنه روایتبه لندن تبعید شد.  ۰۸۱۶به زندان افتاد و در سال 
 ی تحریر درآمد. به رشته تبعیدادبیات و در شکل  به لندنتبعید او  اش از زندان وآزادی . این متن در واقع پس ازشد

 اثر دنیا میخائیل از دریا افتادهموجی دور  یهخاطر . ۲.۷
دنیا میخائیل در بغداد متولد شد و مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه بغداد دریافت کرد. او پیش از آن که در فهرست دشمنان صدام  ،شاعر عراقی

به امریکا مهاجرت کرد.  ۰۸۸۱ی کرد و در دههکار می (Baghdad Observer) بغداد آبزِروِرنگار برای حسین قرار بگیرد به عنوان مترجم و روزنامه
به انگلیسی ( Elizabeth Winslow) الیزابت وینسلو با ترجمه (The War Works Hard) کوشیِ جنگسخت با عنوان ۳۱۱۵کتاب اول او در سال 

وینسلو ی مشترک میخائیل و با ترجمه ۳۱۱۸نیز در سال  ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهرا برای ترجمه از آن خود کرد.  PENی منتشر شد و جایزه

دان جنگ، تبعید، و فق موضوعاتبه  ویرانگرسادگیِ گیری از کنایه و با بهرهی کتاب عرب امریکن را به خود اختصاص داد. میخائیل منتشر و جایزه

ده است اما برانگیز بو ژانر انتخابی این اثر بسیار مناقشه اگرچهکند. استفاده می ادبیات غنایی، و حکایت، نویسیگزارشهایی مانند ژانرپردازد و از می
اشعار  ی تحریر در آورده است.ی انگلیسی، به دلیلی نامعلوم، به نظم به رشتهحقیقت این است که او اثرش را به زبان عربی در قالب نثر و در ترجمه

 (Cathy Linh Che) چهای با کَتی لیندر مصاحبه و راندکارش نیز سخن میاو از تاثیرات سانسور بر  .ندجنگ و تبعید تروماهای یکنندهاو ثبت
 :کند که برای ما بسیار آشنا استتوصیفی را ارائه می

گیری در این خصوص ات عمومی و تصمیمقیوجود داشت که کارکنانی واقعی در آن مشغول مراقبت از اخلا در عراق  یسانسور  یاداره                   
خاطر  گرفتند. به همینرا می ادارهبایست پیش از انتشار، تایید این ی نویسندگان میچه چیزی را باید بخوانید و بنویسید. همه که بودند

دادن جان اینجا در امریکا اما نوشتن معمولاً به قیمت ازدست .امهای معنایی استفاده کردهلایهها و است که من به وفور از استعاره
بر مقدم متن  ،شود. در نتیجه در عراقهای مقبول برای عموم محدود میگاهی به عرف گفتنسخنشود. با این حال نویسنده تمام نمی

 دهد. اما در امریکا سانسور پیش از متن رخ می استسانسور 

انی زماندازد از جمله باستانی میای اسطورههای که خوانندگان را به یاد حماسهاست  مسحورکننده متنی چشمگیر و دریا ی موجی دورافتاده ازخاطره

ثر . این ادهداستقامتش را از دست می به نحوی تراژیک از کوه برای تمام عمرش محکوم شد یپس از آنکه به بالابردن سنگ (Sisyphus) که سسیفوس
بخش اول در عراق نوشته شد در حالی که بخش دوم در  :شوداست که در قالب شعر به نگارش درآمده و به دو بخش اصلی تقسیم می اینگارهخود

گیری هتجی تاثیر دربارهرافیایی این دو بخش از کتاب اطلاعاتی را غهای جگیریها در جهتی تحریر درآمد. تفاوتاش در تبعید به رشتهزمان زندگی
در اختیار خوانندگان  های عراق و ایران و عراق و امریکابرگزیدنِ زبان و سبکِ مواجهه با رویدادهای جنگ در جنگو تاثیرش بر  نویسنده فضاییِ 

به  چرخش اثردر ایِ باستانی گرایش دارد. اسطوره هایشخصیتهای انتزاعی و ارجاعات به خدایان و به استفاده از استعاره به شدتاین اثر گذارد. می
روشی برای محو مرز بین این دو  همچونکند که نظم را تدوین میـی بخش دوم از این نثری اولیهسوی زندگی در تبعید در امریکا، میخائیل نسخه

نگام اش در هزندگیتوصیف رسد، در حالی که بخش دوم را با در قالب رویا به پایان می وشود گذاری با بخش اول به کار گرفته میژانر برای فاصله
حرب ــ به دریا ــ  جنگ ــ  شدنِ نابودیِ سرزمین پدری است که با دگرگون ،دهد که پیامد جنگاو به خوانندگانش نشان می کند.آغاز می فرار از عراق

 همراه است. بحر ــ 

  ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهو  رویای بغداداز  ژئوکریتیکالخوانشی . ۸
ند تا کشان کمک میکنشبرهمکه  مرجعیتمندی، تخطی، و کنند: فضازمانوستفال و تالی سه مفهوم اصلی را معرفی می ژئوکریتیسیسمرویکرد 

تر از آن چیزی است که در فیزیکِ مدرن فهمیده توانند طیفی را به وجود بیاورند که گستردهفضا و زمان میاز این منظر خوانشی فضامند حاصل شود. 
های فرهنگی متفاوت و گفتمان هایرشتهرا به دنبال دارد که برگرفته از  (Geo-philosophyژئوفیلوسوفی )مفهوم  ژئوکریتیسیسمی واژهود. شمی

 ژئوکریتیسیسمتر گفته شد همان طور که پیشهای مهمی مانند معماری، مطالعات شهری، فلسفه و مطالعات جنسیت است. مختلف از جمله حوزه
ف زنگنه در توصیروایی در رویکرد برای نمونه توان . این را میکندمحور را در مقابل رویکردی خودمحور مطرح میجغرافیاوستفال در واقع رویکردی 

 کند: دید، جایی که او چنین روایت می معظمالگورستان باب

ها و گزادوولد سبه محلی برای  بود از درختان نخل. گورستان این دیوار گورستان بود. نیمی از گورستان تخریب شده بود و نیم دیگرش پر
یش از حد ها بداد که گربهآید در بعدازظهری که بر سر مزار پدربزرگم رفته بودیم مادرم توضیح میهای ولگرد تبدیل شده بود. یادم میگربه
 (. ۲۹: ۳۱۱۸زنگنه، ) کردنداز اجسادی که به تازگی دفن شده بودند تغذیه میبودند چون  وچلهچاق

هد، محور از دیوارهای گورستان ارائه دگیرد تا توصیفی جغرافیااند فاصله میمبتنی شکه بر افکار  و سوبژکتیوی زنگنه آگاهانه از رویکرد خودمحور

های وحشی با شرایط جنگی در نزدیکی توجه مخاطبان به توصیف همزیستیِ گربه دیوارهایی که بخشی از حصار در شهر بغداد بودند. او با جلب
ه گورستان ب عادیاجساد بسیار بیشتری نسبت به حالت  ،که به خاطر جنگ است کارآشکشد. دیوارهای گورستان، حقیقتِ این موقعیت را به تصویر می

ها از . این گربهوجود دارد گذارند و حضور اجساد مردگانشناختی که بر ماهیتِ گورستان تاثیر میکنشی بین عوامل زیست. برهمندشدمنتقل می
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زده جنگ کند که در شهرهایی را توصیف میهای شخصی خود بلکه واقعیتزنگنه نه دیدگاهگرفتند، و اینجا کردنِ خود بهره میفربه برایجنگی  فضای

قعی های وااز مکان پردازد و بازنماییمی اششهر و فضای جنگیهای به ترسیم نقشه به نحوی ژئوکریتیکالنویسنده . ندا در حال وقوع ناکو آشوب
و  ها، گیاهانها، سایر حیوانبر روی زمین و تمام ساکنانش از جمله انسانزندگیِ نویسنده به نحوی استعاری آمیزد. داستان درمیخیالیِ را با فضای 

 روایتِ  نوعی .کندزندگی را خلق میروایت  از ینوع جدید هشود و نویسندجغرافیا به آگاهی تبدیل میو و به این ترتیب قلمرو به متن،  حکها صخره
 از فضای زندان وزنگنه توصیف . ستانداز و حس مکانِ فرد گره خورده ابه چشم ،دهد چگونه زندگی و فرایند فلاکت و بهبودزندگی که نشان می

بخشیدن ریبرتاز ژئوکریتیسیسم »گوید: ی آن میکردند همان چیزی است که وستفال دربارهرئیسان زندان و حکومتی که به آن خدمت میی بین رابطه
ی وستفال از این رو بر کارِ نظریه .(۲۴ :۳۱۱۸زنگنه، « )ها را به یک مکان دربربگیردتری از نگاهکند تا طیف گستردهبه یک دیدگاه خاص دوری می

 ی اعدام رئیس زندان به دست همان حکومتی که برایشزنگنه با توضیح شیوهبخشد. برتری نمی یاست که او نیز به دیدگاه خاص پذیرکاربستزنگنه 
 گذارد. ی سطوح غفلت رئیس زندان را به مخاطب وامیکرد، قضاوت دربارهانجام وظیفه می

 کند:توصیفی دقیق از جزئیات جغرافیایی بغداد ارائه میافزون بر این، زنگنه 

من برای »گوید آلوده میو مردی خواب« چرا شب است؟»پرسد دانم که شهرم بغداد، تیره و تار است. حتی در طول روز زنی ترسیده میمی
کند دریانوردی است که با کیفش در دست دانم که کسی که در این شهر سکونت میمن می«. عشقی که آرزویش را دارم خواهم خواند

ها متعلق به یک نفر هستند، با این حال من از اعماق قلبم حسرت های برافراشته در میدانی تندیسدانم که همهی فرار است. میآماده
شود که خبری از سلاح های کودکانی خیره میای را دارم که دریانورد کیفش را بر زمین خواهد گذاشت، و با آرامش و شادمانه به نقاشیلحظه

 ( ۰۴ها نیست. )و سربازان در آن

 های کریه جنگی صحنههای شهر بگذارند زیرا شهر در واقع به واسطهتوانند در طول روز پا به خیاباناند و نمیبینیم زنان ترسیدههمچنان که می
لحی هرِ تاریک است، صرود. تنها منبع صلح در شهر در حال فرار از شتیره و تار شده است. دریانورد در واقع به سان نماد اشتیاق برای صلح به کار می

  .آکنده از ترس و مرگ است تیره و تاریکه دریانورد در آرزوی آن است. در این گفتاورد، فضایی که دریانورد و زن در آن ساکن هستند فضای 

و خود  بشکنندداستان جنگ درهمی غالب را در ترسیم نویسند این توانایی را دارند که انحصار مردانهکه از جغرافیایی در حاشیه مینویسان خودنگاره

دهد تا دست به عمل سیاسی هایی را در اختیار زنان قرار میجنگ فرصتاقتدارگرا به نمایش بگذارند.  ییافتگان از جنگ علیه رژیمرا همچون نجات
وص، زنگنه جنگ را همچون فضای پذیر نبود. در این خصعملی که در وضعیت صلح امکان، های سنتی را در جامعه به چالش بکشندبزنند و نقش

بهره  رویای بغدادزنگنه از عنوانِ . توانند در آن به سوژه تبدیل شوندمی (subaltern positions) های فرودستموقعیت کند کهتلقی می یابالقوه
است  مندیاز فضازمان شکلیکند باید باشد، که گیرد تا به خوانندگانش نشان دهد که فضایی وجود دارد بین جایی که هست و جایی که حس میمی

ه هست و ی بین آنچه به طور بالفعل هست و آنچه به طور بالقتوان رابطهاین را می بین جایی که فرد هست و نسبتش با جایی که قرار است باشد.

گیرد یپردازی به کار مابزاری برای نقشه مثابهزنگنه در این خصوص ادبیات خود را به  سازد.های نهفته در وضع موجود را برجسته میدانست که امکان
ها کمک به آننقاط مرجعی با خلق کند و به این ترتیب می حکها را در فضای خیالی این مکان . اوکندعرضه  به خوانندگان را هاتوصیفاتی از مکانتا 

 یابی و ادراک کنند. کنند به خوبی جهتجهانی را که در آن زندگی می کند تامی

یل تحلشویم. در خلال ها مواجه میها و روایتی مختلف از ترسیم روابط بین نقشهی مورد بررسی در این تحقیق، با چندین شیوههر اگدو خودندر 

زمانیِ ها به منظور بازنمایی ساختارهای فضاییکه نقشهاست ها را تشخیص داد. نوع اول مربوط به حالتی ی آنتوان دو نوع عمدهاین روابط می
روند و در این حالت، پیوند نقشه با فرایند ها بالقوه روایت به شمار مینقشهاند. در نوع دوم، ها به کار گرفته شدهشان با مکانها و روابطداستان

به موازات کند ما بیان می اندازِ نامرئیترسیمِ چشم در (Kent Ryden) گیرد. کنت رایدنمورد بحث قرار میها ی روایتبه واسطهپردازی کامل نقشه

 «ها وجود ندارند تا زمانی که به زبان درآیندمکان. »کنیممان خلق میهایها را در زندگیآوریم مکانها را در قالب داستان به نگارش درمیکه مکان آن
از دید خورده به رویدادهای زندگی و نه صرفاً فضایی مسکوت. گیرند، مکانی گرهمکان را به خود می شکلاندازها چشم ،(. در واقع در داستان۰۶۹)

ها را تصور کرده است. ها مواجه شده و یا آنی خودش با آنکه او در تجربه کندپردازی و ترسیم فضاهایی را عرضه میی نقشهه شیوهر اگخودن زنگنه
های زنان به پذیرش نقش /رضایتی جامعه مبتنی نبود بلکه تمایلدر جنگ صرفاً بر ماهیت مردسالارانه هاشکستها و دهد که موفقیتاو نشان می

 داشته است. بسزایی ها نقش ها و شکستجنسیتی نیز ــ که جامعه از آن زمان به بعد دیگر امکانش را نداد ــ در این پیروزی

که بر بازنمایی فضایی در متون ادبی متمرکز است در حالی که  کندمیرا همچون چارچوبی تلقی  ژئوکریتیسیسم ،تالی در بحث از چرخش فضایی

ی است روایت زنگنه رویای بغدادکاود. پردازیِ شناختیِ بالفعل یا فیزیکی شخصیت مورد بحث را در متون ادبی میهمزمان قلمروهای همپوشان نقشه
ی پردازی در این نمونهمعانی نقشهشود.  و منطبق الصاق ۰۸۱۱ی های جنگ در عراق دههکند، روایتی که باید بر صحنهنقشه عمل می که به مثابه یک

ی تخطشود. و خودش همچون نقشه ترسیم میاست پردازی نقشه برایداستان همزمان ابزاری  سوژه و ابژه است، جایی کهخط سیرهای خاص بیانگر 
ل ی میخائینوشته ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهاندازهای نظری در ی چشمو خوانش فضاها از دریچهژئوکریتیسیسم  هایی از بنیانیکبه عنوان 

هم آنجا بود، و دودی که از انفجارها و از سیگار یک  به تنهایی در انتظار نایستاده بودم، رودخانه من» نویسد:خورد. او چنین مینیز به چشم می

  .(۵: ۳۱۱۸میخائیل، ) «ی شطرنجی صفحهوشهسربازی در گ ، همچونخود بود خواست که غرق در تنهاییعاشق برمی
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ید مملو تردد، آثاری همچون اثر میخائیل بینشو و بخشی از آرشیو تاریخی محسوب می هستندی جنگ عموماً مبتنی بر واقعیت هاهنگار اگرچه که خود

اعتراض بر ضد مقتضیات رژیم  به منظور مبنی بر استفاده از سبک روایتِ فضامند میخائیل تصمیم از این رو ادبی است.از استعارات و ارجاعات 
کردنِ فضای جنگ بر ضد او همچنین با انسانی. ها استتوده عملاً به معنای رنجکه ــ هنجار از تخطی است، تخطی از هنجار  شکلیدیکتاتوری 

تازد که سابقاً به عنوان خاورمیانه به چیزی میمیخائیل . گشایدشهر می/و فضا فردرا بین  واردیالوگ این روش برهمکنش او باشورد، هنجارها می
شرایط  شرح از طریقاو  .بود بودند که پر از ادعاهای واهی دیکتاتوری /ملتیخواستار حمله به دولتاو و دیگر فعالان سیاسی  .شده استبازنمایی می

اده دورافت ی موجیخاطرهمیخائیل در  .دهدبه روایت خود می یفضامند گیریشان تحمیل شده بود جهتمردم عراق در سرزمین مادریبه که اسفناکی 
 ثانیه فقط یکبه پیشانی اجساد خزیده است.  ایکنم که جنگ پایان یافته است و زندگی فقط برای لحظهبعضی اوقات تصور می»گوید: می از دریا

فضامندی شاید  .(۰۱: همان) «؟کنیمگلوله، آیا جنگ تمام شده است؟ حالا بدون دشمن چه یک ی ای به اندازهیک لحظه، لحظه کند،کفایت می
زندگی ز جنگ پس ادر شرایط توانست به تولید دشمنان بیشتری انجامیده است تا حدی که او دیگر نمی سیاسی یفعالمیخائیل یا موقعیتش به عنوان 

شدن به دست مقامات دولتی از در تبعید نوشته شده است یعنی زمانی که او به خاطر ترس از قربانیه ر اگن. بخش دوم خودها تصور کندرا بدون آن

سامی اداد و برخلاف ارجاعات متعددی که تا این زمان به اساطیر و زئوس میعراق گریخت. حالا در شرایطی که دیگر در معرض سانسور تحمیلی نبود 

های ها را با تصاویر جدید کلاژ کرد و عکسوپلا و آنهای قدیمی را پخشعکسلارسا » :نویسدمیمیخائیل  گیرد.واقعی را در اشعارش به کار می

ی ما . خانهدرآمیخت و هزار و یک شب هاهای برفی را در میشیگان با تصاویری از یک شهر حلقوی با دو رودخانه، و درختان نخل، شعر، جنگگلوله
گاه نخواهم رازقی بود که دیگر هیچ یکرد، و در باغچه گلها جدا نمیو هیچ دیواری ما را از همسایه مان بود،یدر خانه باغچهو آن شهر بود،  در

یرند. پذگذارند و از هم تاثیر میبه معنای این است که فضاهای واقعی و داستانی/خیالی بر همدیگر تاثیر می ژئوکریتیسیسم .(۰۳۲ همان:) «بویید

چرخش فضایی را در همین ارتباط شوند. تالی برهمکنش بین واقعیت و خیال در ادبیات خلق میی کاویدن فضاهایی است که به واسطه ،هدف
ها د؟ آنها گنجانده نشده باشاگر تصویری در آن اروند حتها نوعی نقشه به شمار میتوانیم بگوییم که خودِ این متنآیا نمی » کند:اینگونه تعریف می

ان ها نه تنها این امکدر غیاب هر گونه تصویر/عکس واقعی. آن اکنند حتشان میهایی خلق کنیم که توصیفدهند تا تصاویری ذهنی از مکاناجازه می
 .(۲: ۳۱۰۳، تالی) «بخشندها زندگی و معنا نیز میبلکه همزمان به آن ،ها و فضاها را ترسیم کنیمدهند تا مکانیرا م

، یکالژئوکریتلنزی ی ی میخائيل از دریچهی موجی دورافتاده از دریاخاطرهزنگنه و  رویای بغدادای و جابجایی بین فضاها در حاشیه نواحیتحلیلی از 

ان طور هم. برجسته سازیم ،جنگ زنان از هایهنگار ی خوددربرگیرنده فضایبا همچون مواردی مرتبط را ند تا ساختار، بنیاد، و کارکرد جنگ ککمک می

صداها، ی ی دربرگیرندهیافتهتوان صرفاً با چشمان تماشاگر درک کرد بلکه باید به کمک حواس تنوعها را نمیدهند مکانتالی نشان میکه وستفال و 
دیدم نگهبان گورستان در حالی که در زیر سایه به دیواری تکیه داده خوابیده » کند که:زنگنه روایت می. را درک کرد هاآن شانهایها و بافتمزه

ها را هرس کند و هر سال این درختان نخل بهترین کند تا آن. او استاد پرورش درختان نخل است. هر سال یکی از دهقانان محلی را استخدام میاست

ه سته کای که در زمینی به بار نشای را بخورد، میوهکند چنین میوهزند. چه کسی جرات میها دست نمیکه البته هیچ کس به آن دهندمیخرماها را 
هایی که آن به طوریگورستان به مردگان تعلق دارد، بینیم، همچنان که در روایت فضامندِ زنگنه می. (۲۹ :۳۱۱۸زنگنه، )« هاپر است از اجساد انسان

کند، وضعیتی که به سهم خود بیانگر تعارضی بین این دو رشد می اجسادتوانند محصولات درخت نخلی را مصرف کنند که بر روی اند نمیکه زنده
 یاند در حالی که محیط اطراف گورستان، فضایهستند که مردگان را در خود جای داده ییهااین گورها/قبرها مکان. است های مختلفنوع فضا با بافت

ا مختصات هندسی و فلسفی زندگی ر ژئوکریتیسیسم » نویسد:طور که تالی میهمان : تقابل فضامندِ مرگ و زندگی. دارد جریاناست که زندگی در آن 

های هویتدهد تا ها را در ژرفایی زمانی قرار می، مکانانتقادی-جغرافیاییتحلیل زمانی. فضایی آرایشیدر زند ــ زمان و فضا ــ به هم پیوند می
مختصات هندسی در اینجا  .(۲: ۳۱۰۳، تالی) «کندفضاهای ناهمگن را نیز برجسته میافشا یا کشف کند، و در عین حال تنوع زمانمند چندلایه را 

ی رانی، قلمرو فضاهای اقتدار و حکم روند.ی زمان است در حالی که این فضاها هستند که مختصات فلسفی زندگی به شمار میزندگی دربرگیرنده
یب، فضای به این ترتکند. مراتبی ایستا برقرار میحاشیه را همچون سلسلهـاست، که ساختار مرکز یا فضای مرگ امپریالیسمگری/سلطهو  استعمارگری

خطی ت فضا امکانِ شود زیرا این ستوده می فضای زندگی و مقاومت روزمره است کهشود. در شرح وستفال به فضای مقاومت و آزادی تبدیل می زندگی
از . و آزادی فراهم شودامکان حرکت  تاشوند حذف  باید هاشدگیتثبیت ساختارها، مرزها و ی قواعد،زنگنه و میخائیل همه در آثار. در خود داردرا 

توانند همزمان و در کنار هم وجود داشته سپهری که در آن خط سیرهای متمایز می... فضا سپهر امکانِ وجودِ چندگانگی است » دورین ماسیدید 
 (۲۴ :۰۸۸۸ ،ماسی« )باشند

کنند. برای کنیم تعیین میماهیتِ فضایی را که در آن زندگی می ،های بین محکومان و حاکمانتنیدگیدهند که درهمنشان میهای جنگ هر انگخود

 :۳۱۱۸ل، میخائی) «اش، جایگزینش کنیدر نتیجه بهتر است به جای بازسازیکشورت از هم پاشیده، »گوید مدار چنین میسیاست از زبانمثال میخائیل 
مدار سیاست«. ات خراب شده است. بهتر است که به جای تعمیر آن کلاً تعویضش کنیشوییگوید ماشین لباستعمیرکار می» دهد:می وی ادامه .(۰۳۱

ه زنگن (همان« )جایگزینش کنیاش، کلاً تر آن است که به جای بازسازیآسان»در نتیجه « کشورت از هم پاشیده است»گوید هم بر همین سیاق می
از جمله ، انداش بودهکه دشوارترین دوران زندگیرا هایی رویاهای زماناز همین رو کند. او اما بر خلاف واقعیتِ بالفعل، واقعیتِ ممکن را تخیل می

 شبه جهان ناخودآگاهفضایی که از آن ای دارد، رویا و برنامهآن روزها دهد، فضایی که در آن برای عراق ، به هم پیوند میدوران حبسش در ابوغریب
 .است ، دیکتاتوری، و شکنجهطلبیسلطهعاری از  و در عین حال، گریخته
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    ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهو  رویای بغداددر  های زنانهروایتمندی  فضازمان. ۹
پناهندگان، سربازان، مدیران،  ها، مهاجران،تبعیدی ها ــعظیم جمعیتهای تردید جابجاییبی» شود:همان طور که تالی یادآور می

رافیایی ها بر تفاوت جغد که تاکنون تصورناپذیر بود. این جابجایینکنسطحی از جابجایی/تحرک را آشکار میــ گران کاران، و کاوشکارآفرینان/کاسب
توان با زندگی زنان چنین موقعیتی را می .(۲۴:  ۳۱۰۶، تالی و باتیستا« )مکانِ فرد را پیشاپیش بدیهی فرض کرد تواندیگر نمییعنی  ؛نندکتاکید می

 جابجایی و تغییر مکانمقایسه کرد.  از جنگ زنگنه و میخائیل روایاتهای ایران و عراق، و امریکا و عراق از جمله نویس جنگهنگار خود
(displacement)  های انسانی برای تفسیر و تغییر جهان برجسته اهمیت روابط فضایی را در تلاش مکان است در صرف داشتنِ ریشهکه چیزی بیش از

غرافیا سیاسی جمشخصاً توجه بیشتری به ماهیت  مستلزم آن است کهدر زمان پساجنگ ژئوپلیتیکی  هایاختلال در همین معنا، سازماندهی وکند. می
ی اند. زنگنه و میخائیل با ارائهفضاهای نقشه همواره محل مناقشهمعطوف شود زیرا نیروهای استعمارزدا و نیز نواستعمارگر نشان دادند که 

 دهند. ب نشان میهای ایدئولوژیک را به مخاطهایی مانند عراق و ایران و امریکا به نوعی موضوعات مرتبط با تعارضهای فراوان از مکانتوصیف

برای  اساسیپیامدهای زیرا چنین برداشتی  ؛اهمیت جلوه دادکمتوان این واقعیت را که فضامندی نقشی جدید در تاریخ انسانی پیدا کرده است نمی

و نقد ادبی پسامدرن در واقع تاییدی  دهند که چرخش فضایی در نظریهنشان میعراقی پساجنگ نویس خودنگارهزنان . به دنبال دارد عملنظریه و 
ین ا به این ترتیب اند.بازنمایی نشدهدر روایات جنگی پردازی در ادبیات متعارف به نحوی شایسته است بر این که مفاهیم فضا، مکان، و نقشه

  نویسد:هستند. برای مثال زنگنه می پس از جنگ های بدیعی از نگرش به جهانشیوه یدربرگیرندههای نوشتاری سبک

شده را در گرمای تابستان صفهای بهتوانم خطوط تاکسیالمعظم بغداد هستم. میی بابدر منطقه میَ دستگیر روزِ  در ساعت دو بعد از ظهر
وس های اتوبهای ایستگاهدر اتاقک اها و حتها و رستورانها در کافهاین تاکسیرانندگان  .هستند در حال فریادزدنرانندگانشان که  ببینم

ها زدیکین روند که در آنها به سوی بیمارستان کودکانی می. آنندها از سوی دیگر از یک سو و بطری از زنان و کودکان آکندهکه  اندپناه گرفته
آیا این موج گرما است که این تصویر را در شوند.  قرار است با داروهای تجویزشده پری بیماران باید تهیه کنند هایی که همهبطری است.

  (۲۶ :۳۱۱۸زنگنه، )یا تخیلم؟ کند آمیزی بزرگ میبه طور مبالغهذهن من 

رمای ، همان گشودتولید میی موج جنگ نیز فرسا به واسطههمین گرمای طاقت. کندهای خود را به موازات فضا و مکان ترسیم میزنگنه اینجا تجربه

زنگنه  .کرده است کسادبه طور چشمگیری را وکارشان کسب ،زیرا جنگ ،پرسه بزنندها ویرانگری که باعث شده است تا رانندگان تاکسی در رستوران
زمین  زیر پایم گیر نکند وعبا دارم تا ی دیوارهای بلند زندان راه بروم. با وجود گرما به آرامی قدم برمیسایهاندک گذرم تا زیر از خیابان می» نویسد:می

مانی که کنم ز فکر میبا خود بر سر کنم.  عبا کشورممجبورم در سفر به  گشایم چرا کهلعنت می زبان به خورم ونخورم. با این حال بارها سکندری می
در این جا زنگنه پس از ده سال زندگی در تبعید به کشور زادگاهش بازگشته  .(۲۱ :۳۱۱۸زنگنه، ) «بتوانم از شرش خلاص شوم شاید برسمبه گورستان 

داند. زنگنه خالی را از عواقب جنگ می هایخیاباندر توصیفاتش دارد. او اطراف است که دست از سرش برنمی فضا/جغرافیایفشار و همچنان این 

همان زندانی که زمانی برای شکنجه و کشتار فعالان سیاسی که مخالف  ؛انگاردهای جنگ میدیوارهای بلند زندانِ زادگاهش را بقایای ویرانیهای سایه
تمام دوستانش  چرا کهکند در گورستان مقایسه می خود های خونین با حضورود را در این خیابانخشد. او حضور حکومت صدام بودند استفاده می

  نویسد:او در ادامه چنین میها کشته شدند. در همین خیابانشکنجه  یدر نتیجه

ها در وضعیتی پا به جوانی و بهار شوند، آنمان نه در مزارع بلکه در پشت دیوارها بزرگ میذکرمان حصارکشی بود. فرزندان و ی فکرهمه
ها را از ها، نورهای رنگارنگ، و فوارهباغچه اما ،انددر آغوش گرفتهبه آرامی ها را آنگویی  اگرچهگذارند که دیوارهایی که شان میزندگی

صارهای بلندتری دورتادور خانه حرفتیم مادرم اصرار داشت که ی جدیدی میکه در دوران جوانی به خانه بارکنند. هر پنهان می شاندید
 (۲۱ :۳۱۱۸زنگنه، ) .داریمنگهدر امان  کنجکاوهای چشمبکشیم تا خود را از 

ق به در خفقان مطل منوالهای شهروندان نیز به همین اند بلکه خانهها نیستند که با دیوارهای بلند احاطه شدهبینیم که این فقط زنداندر اینجا می

رای اشاره ب مفهوم مرجعیت در ژئوکریتیسیسمدیوار به این ترتیب بر مبنای ی حرکت مردم هستند. . دیوارهای بلند در واقع محدودکنندهبرندسر می
 حالا شهر همان زندان است.  شود.گذاری بین دو فضا به کار گرفته میبه جداشدگی و انزوا از مناطق دیگر یا برای مرزبندی و علامت

که را هایی به ویژه مکان؛ استها و فضاها با استفاده از واژگان ، مکانهاابژه گذاریِ نام ی مرجع، بیانگرمرجعیت یا ارجاع همیشگی به یک نقطه
 نویسنگارهخود. انداشغال کردهفعالانه در جنگ  با مشارکت زنان اینکه  فضاهایینیز اند و ها بودهدر طول جنگ در پیوند با آنزن نویسندگان 

ی اهمیت بیشتر و یا کمتر از بداند کدام نقاط کند پیش از آنکه میرا تعیین  فضا هایخصیصهقلمروی مورد بحث را پیمایش و  پردازمانند نقشهه
در  عنامیخائیل در این م. است در قالب واژگان یآرشیوی تصویری، بلکه تجلی مکانو نقشه نه تنها تصویری است هندسی مانند شبکه، . برخوردارند

طولانی در  هایصف»نویسد: برای مثال او میمحصول روابط بین فضاها و نوشتار است. از جنگ روایت او  چرا که شودظاهر می پردازنقشه نقش
ان همزم طراحان ،خوابیممی . در حالی که در صف ایستادهکنیمتوزیع می مانهایرگ و خورشید را در میان ایمبرابر ما قرار دارند. در حالی که ایستاده

میخائیل در اینجا موقعیتی  .(۲۴ :۳۱۱۸میخائیل، ) «خواهیم مردهم ایستاده  همین طور ما چرا کهپرورانند را برای قبرهای عمودی در سر می هایینقشه
ی این موقعیت خاص را در ذهن مجسم کند بی آنکه خودش در آن تواند نقشهبا خواندن متن می خواننده تنهاکه  کشدبه تصویر می طوریجنگی را 

ه بودند ها شکنجه شدی آنبسیاری افراد دیگر نیز به اتاق آورده شدند. همه»کند: اینگونه روایت میرا  ی زندانفضازنگنه نیز صحنه حاضر بوده باشد. 
گنه، زن)« شدتر میتر و کوچکها را بشناسم. اتاق کوچکشان آنبا صدای قادر بودم تنهاده بود به طوری که من شان کاملاً از ریخت افتاهایو صورت
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ها زندانی بودند پیوسته که قربانیان در آن را هاییفضای اتاق در روایتشزنگنه  چرا کهکند این متن حس ترس و وحشت را تشدید می .(۳۸ :۳۱۱۸

اش ی غامض برای زنگنه این بود که در نوشتهمسالهشدند. زیرا بیشتر فعالان سیاسی به دست حکومت کشته می کندترسیم میتر تر و کوچککوچک
 خاص رخ زمانِ فضایا احساسی از آنچه که در آن  خود همراه کند تروماهایاو را با اینکه خواننده را شکنجه و بین دو گزینه دست به انتخاب بزند: 

توان بدان معطوف است. در این حالت در واقع می ژئوکریتیسیسمتری است که داده است به او منتقل کند که این دومی در واقع دورنمای گسترده
ای شهن حال نقبا ای مندتر از نقاشی عمل کند.تواند قدرتکه نقشه می ی روایی استتجربهی نویسنده در زمانِ نگارش، این گفت که عامل جلوبرنده

ی سطهنگاری به وا، برای ایجاد تصویری حقیقی، که همان فرایند نقشهکنداش را برای مخاطبانش ترسیم میطرح اولیه ،ی وقایع شکنجهکه او درباره
 کند.واژگان است، کفایت می

 ی موجی دورافتاده از دریاخاطرهو  رویای بغدادهای فضا در تولید فضا و بازنمایی. ۱۰
نامد به عنوان یکی از می« های فضابازنمایی»و « تولید فضا»های عراق، آگاهانه یا ناآگاهانه آنچه را که آنری لوفور نویس جنگزنان خودنگاره

لیدی و و منفعل نیست، بلکه ت الوفور معتقد است که فضا امری خنثگیرند. شان به کار میهایهای ژئوپلیتیکی برای روایت جنگ در نوشتهنظریه

ا را کنند و یا فضهای دیگر که سه وجه فضا را از هم تفکیک میی تقابل و تنازع نیز است. همچنین برخلاف نظریه)اجتماعی( است. پس فضا عرصه
ی ر شیوهر هی لوفو به گفته کند.ی دیالکتیکیِ همزمان یعنی ادراک، تصور و زیست تحلیل میپندارند، لوفور فضا را در سه لحظهتنها فیزیکی می

بلکه  ؛ینیم نیستبعلیتی آن طور که برای مثال در ساختارگرایی یا پدیدارشناسی میکند. تولید فضا فرایندی تکفضای خاص خودش را تولید می ،تولیدی
ت. رژیم تشکیل شده اسو ساختارهای تاریخی، سیاسی و اقتصادی مختلفی های انسانی ی کنشتنیدهدرهم فرایندی چندظرفیتی است که از دیالکتیکِ 

 ی زندانیانگرفت، در حالی که شکنجهرسیدنِ حزب بعث را دربرمیبود که به قدرت و ساختارهایی انسانی هایدیکتاتوری در عراق محصول کنش

افرادی مانند زنگنه و میخائیل را در مخالفت با همان رژیم دیکتاتوری  هایبود که کنش دیگری انسانی هایهای زندان محصول کنشسیاسی در سلول
 علمنف ایزمینه یا صحنهشد. چرخش فضایی در علوم اجتماعی و نیز در ادبیات عمدتاً مرهون این برداشت از فضا است که هرگز صرفاً پسشامل می

را  هاییشود نیست. فضا هم محصول است و هم تولیدکننده همچنان که واقعیت پر چیزهاها و برای وقوع رویدادها یا ظرفی خالی که باید با کنش
 شود. ها مدام ساخته میهای مختلف آنهای انسانی و کنشتر، فضا با سوژهو از همه مهم کند.برای مخاطبان تولید می

اهای تردید این بدان معنی نیست که این نظریه فضپردازد. بیمینیز ای است که به فضای شاعرانه/آفریننده یا فضای تخیل ی تولید فضا نظریهنظریه

توان آن را در قالب واژگان ای از فضای ذهنی/تخیلی است که نمیگیرد. برای مثال احساس تنهایی در زندگی در تبعید نمونهواقعی را نادیده می
ن را در هایی از آ توان رگهای شاعرانه/آفریننده فضایی است که میفض فضای تخیلی است. های رواییتکنیک مستلزمفضاهای واقعی توصیف کرد و 

کشیدن در واقع فعلی است که به خط سیر یک شعر مرتبط است، جایی که نقشهبینیم همچنان که در اثر میخائیل می .آثار زنگنه و میخائیل یافت
توان یل میدر متن میخائکند. بندی میتولیدشده درگیر شوند جمع /افکاربا صداها بایستمی خوانندگانای را که جغرافیای شعر به بهترین شکل شیوه

خائیل می اند.متصل یناپذیری به فضامندی خاصشوند که به طور تفکیکبه صداها و آواهایی تبدیل می« چه کسی»های مربوط به دید که پرسش
: ۳۱۱۸)میخائیل، « انددادنِ درختان حیات خانهروز در حال تکانی دستانی نامرئی شبانهتان قابل احساس است گویهای پیاپی زیر پایلرزه»گوید: می
 شک از عواقب جنگ است. روایتکند تا وضعیت پرتنشی را به تصویر بکشد که بیها ترسیم میها و تکانها را همچون لرزه(. در اینجا او بمباران۴۵

اثر که ماهیت فضای سکونتش را در عراق مت استبیانگر تاثیرات سانسور بر کارش  وهای جنگ و تبعید میخائیل تصویری شاعرانه و فضامند از تروما

یت داستان شخصکه سوژه یا است  نقالینگاری با استفاده از نقشه نوعی، وجود دارد بین چه کسی و کجا تنگاتنگیتنیدگی درهم در شعر،ساخته است. 
روایت درست همانند نقشه امکان خلق تصویری از شود. تبدیل می« جاییکجا/چه»به کند مکان یا فضایی که او اشغال می و «کسیچه »به در شعر 

 کند:زنگنه برای مثال اینگونه روایت می دهد.جهان را به خوانندگان می

کرد و سپس هر زمانی که لت و آشپزخانه شروع میشدند. خانواده با ساختن یک اتاق و تواها در کردستان یکجا در یک زمان ساخته نمیخانه
. گاهی اتاق جدید که هنوز گرفتاز سر می شکرد و کار را با کمک همسایگانپول لازم را در اختیار داشت اتاقی دیگری به خانه اضافه می

ید انجامها به طول میها معمولاً ماهدرها و پنجره بشد. نصها تبدیل میبه خاطر دیوارهای کوتاهش به محلی برای پناه سگتکمیل نشده بود 
 .(۳۱: ۳۱۱۸زنگنه، ) آمدها از شهرهای دوردست میزیرا مصالح لازم برای آن

در اینجا  زنگنه شود.تبدیل می نگاربه نقشه مکان،یک در قالب روایتِ  اشریزیطرح پیش ازو ی جهان اطرافش تحقیق دربارهبا  ابتدادر اینجا زنگنه 
قرارگیری زینو و اینکه ساکنانش موقعیتِ  مختصاتبا  در نتیجهی متن . خوانندهپردازدمیدر مرز ایران و عراق  (Zino) زینوبه توصیف شهری به نام 

داده در آن مکان خاص به دست آورد بی آنکه رخ تاریخاز دریافت درستی تواند خواننده میشود. گذارند آشنا میچگونه بر ماهیت آن مکان تاثیر می
  به طور فیزیکی در آن حضور داشته باشد. 

دارانه از دانش است، به طوری که دانش ی نوسرمایهبرداشت لوفور از علم فضا این است که این علم بازنمایی امر سیاسی در بستر غرب و با استفاده

و در واقع به بخشی از روابط اجتماعی تولید تبدیل شده و یکپارچه شده تنیده ا نیروهای تولید درهمواسطه بدر چنین نظامی به نحوی کمابیش بی

از  یدنناشخاص خودشان را دارند. ما به این ترتیب با تنوعی تمام یبیماری و دیوانگی نیز فضا اگوید: از دید برخی متخصصان حتلوفور می است.
 ایِ دیگرسیاسی، ملی، و قاره شناختی،شناختی، بومشناختی، جامعهفضاها مواجهیم که هر یک روی یا درون فضای جغرافیایی، اقتصادی، جمعیت
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 از یاین نوشته را با گفتاوردای بنیادی برای مطالعات فضامندی تبدیل شده است. در پی چرخش فضایی، خودِ نظریه به عرصه .انباشته شده است

 : بریممیبه پایان خصوص  همیندیوید هاروی در 

 ها  صرفاً ازهای پنهانِ ابهام، تضاد و مبارزه نهفته است. تعارضی فضا و زمان، عرصههای به ظاهر طبیعی دربارهعرف عام و ایدهی زیرِ رویه
ه بمتفاوتِ زمان و فضا  عینیهای مادی کیفیت گویی گیرند کهاین نیز سرچشمه می شوند بلکه ازمختلف ناشی نمی های ذهنیبرداشت

 یهنظری در قلمروهایافزون بر مبارزات در سطح عملی، های مختلف مرتبطند. مبارزات مهمی به همین ترتیب زندگی اجتماعی در موقعیت
  .(۳۱۵: ۰۸۸۱هاروی، ) دهندشناختی رخ میعلمی، اجتماعی، و زیبایی
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